
39

و...
ک 

جی
ی تا

هاد
ج، 

سرا
ضا 

/ ر
ها

صه‏
اخ

 ش
ف و

دا
 اه

ی،
اس

شن
وم‏

فه
؛ م

لام
اس

ن 
ها

 ج
در

ی 
دار

 بی
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

 

تاریخ دریافت:1392/4/20              تاریخ پذیرش نهایی:1392/6/16
فصلنامه آفاق امنیت/ سال پنجم / شماره نوزدهم -تابستان1392

بیداری در جهان اسلام؛ مفهوم‏شناسی، اهداف و شاخصه‏ها
رضا سراج1 
هادی تاجیک2
محسن غفوری3

چکیده 
 گروهي از محققين نمودار تاريخي رشد و انحطاط تمدن اسلامي را چنين ترسيم ميک‌نند: 
»تمدن اسلامي از قرن اول تا قرن پنجم قمري رو به ترقي بود؛ سپس رفته‌رفته تنزل کرد و با 
حمله مغول به حضيض مرگ‎باري افتاد و بسیاری از آثار بزرگ سياسي و فرهنگي آن يکسره 
ويران شد؛ با اين حال، اين تمدن از ميان نرفت و بار ديگر اوج گرفت. در مرحله دوم ترقي 
که از آخرين دهه‌ قرن هفتم تا پايان قرن يازدهم ادامه يافت، در سرزمين اسلام بزرگ‏ترين 
امپراتوري‏هاي جهان، يعني امپراتوري ايران، عثماني و هند استقرار يافت. اين مرحله از اعتلا 
بار ديگر از آغاز قرن دوازدهم تا اواسط قرن سيزدهم رو به افول گذاشت و اکنون تقريباً در 
همه سرزمين‎هاي اسلامي نشانه‏هايي از موج جدید بيداري اسلامي به چشم مي‌خورد.« در 
حال حاضر گروه‏هاي اسلامي فعال‏ترين جريان‏هاي سياسي جهان‏اند. علت اين فعاليتِ جدي 
و فراگير آگاه شدن مسلمانان از عقب‏ماندگي‏ها، توسعه‏نيافتگي‏ها و کاستي‏ها در جهان اسلام 
است. اين آگاهي‏ها، آنان را به جنبش و تلاش بيشتر در صد ساله اخير واداشت. اين تلاش، 
واجد  مذکور  پدیده  که  آنجا  از  مي‏نامند.  اسلامي  بيداري  که جنبش  است  پديده‏اي  همان 
تحولاتی است که امنیت جهان اسلام را متأثر خواهد کرد، ضرورت دارد مورد مداقه بیشتر 
قرار گیرد. پژوهش پیش رو تلاشی برای واکاوی و دقت در مفهوم‏شناختی و تبیین پدیده 
بیداری اسلامی به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار در وضعیت امنیتی جهان اسلام در دوران 
آن مهم‏ترین  و شاخصه‏های  اهداف  ماهیت،  تبیین  مفهوم‏شناسی،  منظر  این  از  است.  اخیر 

دغدغه این نوشتار است.

واژگان کلیدی
بیداری اسلامی، جهان اسلام، مولفه ها و شاخص های بیداری اسلامی

1. دکتری اطلاعات استراتژیک فرهنگی، استادیار دانشگاه جامع امام حسین)ع(
2. دکتری روابط بین‏الملل، استادیار دانشگاه جامع امام حسین)ع( 

3. دانشجوی کارشناسی ارشد مدیرت دولتی
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مقدمه
بیش از دو سال از آغاز خیزش‌های مردمی در خاورمیانه می‌گذرد و هم‏چنان بحث 
جریان  را  پدیده  این  برخی  دارد.  ادامه  پدیده  این  مفهوم‏شناختی  و  ماهیت  درباره 
ساختة غرب، عده‌ای آن ‌را جریانی برآمده از مردم و در جهت دموکراسی و عده‌ای 
دیگر آن ‌را بازخوانی وسیع در شیوة حکومت‌داری اسلامی می‌خوانند. هریک از این 
دیدگاه‌ها نقشی متفاوت برای دین قائل‎‏اند. بر این اساس می‌توان دیدگاه‌ها را به انواع 

زیر تقسیم کرد:
الف( نقش نداشتن دین: دین هیچ نقشی در این تحولات ایفا نمیک‌ند و اعتراضات، 

تقاضاهای دموکراتیک و اقتصادی را نشانه گرفته‌اند.
ب( ایفای نقش دین در عرصه‌های فردی و حداکثر اجتماعی: طبق این دیدگاه، 
دین یکی از تقاضاهای مردم است که در بستر تقاضاهای دموکراتیک مطرح می‌شود؛ 
به عبارت دیگر، حکومت‌های غیردموکرات آزادی‌های مختلف از جمله آزادی سیاسی 
انواع آزادی‌هاست و مردم  از  نیز یکی  بودند. آزادی دینی  و اجتماعی را سلب کرده 
خواهان آزادی دینی و انجام آزادانة امور دینی بودند. از آنجا که اغلب مردم خاورمیانه 
مسلمان‏اند، تقاضای آزادی مذهبی به تقاضا برای انجام امور فردی و اجتماعی اسلامی 
معنی میی‌ابد؛ لذا مردم خاورمیانه در اعتراض به تصلب اجتماعی و سیاسی به آزادی‌ 
در انجام امور اسلامی نیز توجه دارند. حکومت‌های فاسد حتی در انجام امور فردی نیز 
مسلمانان را تحت فشار قرار داده بودند. بارزترین نمونة آن ممانعت از پوشش مذهبی 
بود؛  نمازهای جمعه  برگزاری  از  اداری و دانشگاه‌ها و ممانعت  اماکن  بانوان در  برای 
بدون  اجتماعی  و  فردی  مراسم  برگزاری  خواهان  خاورمیانه  مسلمان  مردم  بنابراین 

وجود قوانین و مقررات منعک‏ننده هستند.
نقش  ایفای  به  قائل  دیدگاه  این  سیاسی:  عرصه‌های  در  دین  نقش  ایفای  ج( 
اجرای  برای  تقاضا  اعتراضات  اصلی  محور  اساس  این  بر  است.  دین  برای  حداکثری 
تمام و کمال اسلام در همة عرصه‌های اجتماعی و سیاسی بوده است. از آنجا که دین 
برنامه‌ای جامع است، تقاضای دینی خودبه‏خود تقاضا برای افزایش آزادی‌های سیاسی 
... را دربرمی‌گیرد. با  و اجتماعی، رشد اقتصادی، مقابله با فساد اداری و اقتصادی و 
این حال، چون دین معیار اصلی تقاضاهای دیگر است، سایر تقاضاها نیز در چارچوب 
دینی معنی میی‌ابند؛ لذا تعریف دموکراسی و رشد اقتصادی چیزی متفاوت از تعریف 
غرب است. در این دیدگاه، راه اصلی وصول به جامعة مردم‌سالار و پیشرفتة اسلامی 
برقراری حکومتی اسلامی است که ضامن اجرای احکام دینی باشد. این دیدگاه محور 
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اصلی بحث »بیداری اسلامی«1 است. این مقاله نیز تلاشی برای اثبات و تقویت دیدگاه 
مذکور است. 

كه  است  تردیدناپذیری  واقعیت  اسلامی  بیداری  پیش‏گفته،  مطالب  براساس     
موج‌های توفنده آن در حال گسترش است. در این حركت جهنده، استقلال، عدالت، 
الهی زنده می‌شود. بیداری اسلامی  ظلم‌ستیزی و همه‌ آموزه‌ها و ارزش‌های متعالی 
حالت و آگاهی است كه در امت اسلامی پدیدار شده است و بدون تردید فراسوی این 
تلاش و خودآگاهی اسلامی، می‌توان عدالت‌محوری واقعی، استكبارستیزی دائم و در 
كی كلام برپایی نظامی مبتنی بر آموزه‌های اصیل اسلامی را انتظار داشت. آن‏گاه این 
انتظارات به طور اساسی تحقق خواهد یافت كه این خیزش فراگیر در لایه‌های مختلف 
جوامع ریشه بدواند و گسترش یابد. گسترش بیداری اسلامی واقعیت تردیدناپذیری 
به  نگاهی  حاضر  پژوهش  كه  است  ضروریاتی  مستلزم  آن  بنیادین  تحقق  كه  است 
مفهوم‏شناسی، چیستی و اهداف و شاخصه‏های آن دارد. بی‌تردید می‌توان با توجه به 
بیداری اسلامی مد نظر  ارائه کرد.  این مفهوم  از  تعاریف مختلفی  فرقه‌های اسلامی، 
سلفی‌ها از بیداری اسلامی مد نظر نوعثمانی‌گرایان و این دو از بیداری اسلامی مد نظر 
جمهوری اسلامی ایران یا اخوان‌المسلمین متفاوت است. بنابراین در درجة اول باید 
مشخص شود که بیداری اسلامی چیست و چه مؤلفه‌ها و ویژگی‌هایی دارد. تاریخچه 
و بستر اجتماعی شکل‌گیری مفهوم بیداری اسلامی و اهداف آن باید مورد مطالعه قرار 

‌گیرد.
مفهوم‏شناسی و چیستی بیداری اسلامی

يكي از دالان‌هاي مهم علمی، فهم مفاهيم و واژگان است. هر چه مفاهيم و واژگان 
عكس.  بر  و  مي‌گيرد  صورت  سريع‌تر  حتي  و  عميق‌تر  فهم  شوند،  تبيين  دقيق‌تر 
»بیداری« واژه‏ای فارسی و مرادف واژه‏های یقظه، بصیرت، علم و معرفت در زبان عربی 
است. بر این اساس بیداری، ضد خواب‌ است‌ و در معنای فعال‌ شدن‌ هوش )آگاهی(‌ به 
کار می‌رود. در عرف عام به حالتی اطلاق می‏شود که قدرت درک و انتخاب را به انسان 
می‏دهد. در فرهنگ معین این لغت این‏گونه معنا شده است: »بیداری یعنی آگاهی و 
هوشیاری از مطلب و موضوعی و این آگاهی و هوشیاری در مقابل خوابیده یا کسی 
از واژه عربی  که به خواب رفته می‌آید« )معین، 1388، ج1: 261(. »بیداری برگرفته 
»الصحوه« به معنی برطرف شدن سکر، به هوش آمدن از مستی، هوشیار شدن، ترک 
کردن جهل و غفلت کودکی و نوجوانی و هوشیاری است« )عمید، 1363:   16ـ14(. 

1. Islamic Awakening
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»بيداري اسلامي« تركيبي احترازي‏ ـ اعراضي1 است كه از دو واژه »خواب اسلامي« 
اين  از  و  است  )يقظه(  بيداري  دين  اسلام،  متمايز مي‌شود.  غيراسلامي«  »بيداري  و 
نوعي  عادي،  شرايط  در  »رويكرد«  يك  اتخاذ  معني  به  اسلامي«  »خواب  تعبير  رو، 
پارادوكس است که براي همه معتقدان و حتي صرفاً آشنايان با اسلام نامأنوس است؛ 
در حالي كه تعبير مذكور به مثابه يك »برنامه« در شرايط خاص مثل وضعيت تقيه، 
نوعي »تاكتكي سياسي‏ـ فرهنگي« بوده و به لحاظ معنايي بيش از آنكه با خواب در 
معاني منفي‌اش مثل غفلت، فعال نبودن و... تناسب داشته باشد، به يك »تدبير« ناشي 
از »زمان آگاهي« مي‌ماند. به عبارت ديگر خواب اسلامي تنها در صورتي كه نسخه‌اي 
خاص از بيداري اسلامي باشد، معني دارد و تجويز مي‌شود و در غير اين صورت، مهمل 
و تجويزناشدنی است. همان‏گونه که بیان شد، واژه »بیداری« برگرفته از کلمه عربی 
»الصحوه« است و در اصطلاح »حیات و زندگی« معنی می‏دهد. این کلمه به معنای 
هوش، آگاهی و هوشیار شدن هم به کار می‌رود. کلمه »اسلامی« نیز به مفهوم تبعیت 
و پیروی از آموزه‌های برترین دین الهی است. »پس هرگاه لفظ بیداری به مفاهیمی 
هم‏چون نژادی، ملی و اسلامی اضافه شود، به این منظور است که اهداف نژادی، ملی 
در  را  خود  جای  استعمار  تحمیل  یا  عقب‌ماندگی  و  غفلت  مرحله  یک  از  اسلامی  و 
اندیشه مردم باز کرده است و مردم پس از یک دوره غفلت از منافع‏شان، به خودآگاهی 
و هوشیاری برای رسیدن به اهداف نژادی، ملی و اسلامی رسیده‌اند و در نظر دارند 
زندگی آینده خود را براساس تمامی یا برخی از این اهداف پایه‌گذاری کنند« )خامهی‏ار، 
1370:  15ـ 14(. بر این اساس بیداری اسلامی به معنی حیات برتر یا تلاش برای 
دستیابی به آن است؛ بیداری اسلامی به مفهوم ظهور اسلام ناب و پاک در انسان و 
جامعه است. حیات‌ برین‌ از دین به ‌دست می‌آید و تنها از دین، قابل دریافت است؛ 
زیرا خداوند به انسان و جهان حیات بخشیده است و پیامبرانش ما را به‌ آنچه‌ زنده‌ 
میک‌ند، فرا می‌خوانند. بنابراین، بیداری‌ اسلامی به‌ مفهوم‌ زنده شدن دوباره در پرتو 
اسلام اصیل است؛ به بیان دیگر، در معنای تجدید حیات اسلام به کار می‌رود که‌ در 
پناه آن استقلال، عدالت‌ و همه‌ آموزه‌ها و ارزش‌های‌ متعالی‌ بار دیگر زنده‌ می‌شود یا 
حیات میی‌ابد. رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در تعریف بیداری اسلامی می‏فرمایند: 
»بیداری اسلامی، یعنی حالت برانگیختگی و آگاهی‌ای در امت اسلامی که اکنون به 
تحولی بزرگ میان ملت‌های این منطقه انجامیده و قیام‏ها و انقلاب‌هایی را پدید آورده 

که هرگز در محاسبه شیاطین مسلط منطقه‌ای و بین‌المللی نمی‏گنجید؛ خیزش‌های
  . برای مثال تركيب »اسلام ناب « در ادبيات حضرت امام)س( تركيبي احترازي‏ ـ اعراضي است و در برابر  1

»اسلام امريكايي« به كار مي‏رود.
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 عظیمی که حصارهای استبداد و استکبار را ویران و قوای نگهبان آنها را مغلوب و 
مقهور ساخته است« )امام خامنه‌ای، 1390/6/26(. هم‏چنین ایشان در اسفند 1369 
بیداری اسلامی را عنوانی معرفی میک‌ند که ملت‌های مسلمان می‌توانند ذیل آن به 
نحوی به بازسازی شخصیت و هویت عزتمندانه و شرافتمندانه خود بپردازند. بنابر آنچه 

گفته شد، بيداري اسلامي راهبرد اسلام است. 
 درباره بيداري اسلامي مانند بسياري از مفاهيم جديد دیگر، تعريفي مورد وفاق 
انديشمندان  است،  دست  در  اسلامي  بيداري  از  كه  را  تعاريفي  اغلب  ندارد.  وجود 
اجتماعي  علوم  صاحب‏نظران  و  کرده‏اند  ارائه  دارند،  بيدارگري  دغدغه  كه  مسلماني 
مي‌رسد  نظر  به  نياورده‏اند.  پديد  حوزه  اين  در  درخور  اثري  جامعه‌شناسان  ويژه  به 
و  نظری  ظرفيت  اجتماعي  جنبش‌هاي  حوزه‌  در  جامعه‏شناسي  موجود  نظريه‌هاي 
كارامدي لازم را براي تبيين و تفسير بيداري اسلامي ندارند. آن دسته از جامعه‌شناسان 
كه به بررسي بيداري اسلامي و حركت‌هاي اصلاح ديني پرداخته‌اند به طور تلويحی به 
اين ناكارامدي اعتراف كرده‌اند: »اينكه آيا احياگري اسلامي حتي در بنيادگرايانه‌ترين 
اشكال آن تنها بايد به عنوان تجديد عقايد و انديشه‌هاي سنتي در نظر گرفته شود، قابل 
ترديد است. آنچه رخ داده چيزي پيچيده‌تر است. آداب و شيوه‏هاي زندگي سنتي احيا 
 .)Gidens, 1993: 480( است«  مدرن  دوران  كه خاص  است  همراه  علايقي  با  اما  شده، 
در  برجسته  نقشی  دين  براي  كه  گرفته‏اند  شكل  فضايي  در  موجود  نظريه‌هاي  اكثر 
تحولات اجتماعي در نظر نگرفته‏اند، بلکه دين را امری حاشيه‌اي به حساب آورده‏اند؛ اما 
جامعه‌شناسان جديد از جمله گيدنز، به اين موضوع توجه كرده‌اند. وي آموزه‏هاي ديني 
را در كنار تلاش براي ابراز هويت در احياگري ديني معاصر مؤثر مي‌داند. به اعتقاد او، 
ميان جامعه‏شناسان معاصر تنها ماكس وبر مي‏توانست حدس بزند که يك نظام ديني 
سنتي مانند اسلام ممكن است تجديد حيات پيدا كند)Giddens, 1993: 477( و پيروانش 

به دنبال آن، حركتي نو را آغاز كنند.
پیام‌  منادی  متفاوت‌‌،  زیرمجموعه‌های‌  و  تنو‌ع‌ گرایش‌ها  برخلاف  اسلامی  بیداری 
واحدی‌ در تاریخ بدین مضمون‌ است‌: ما دوباره‌ برگشتیم‌ تا دین را به عرصه زندگی 
فردی و اجتماعی انسان بازگردانیم. این‌ احساس‌ و خودآگاهی، ترکیبی‌ از دو حالت‌ 
شرمندگی و قصد بازگشت به ارزش‌های ناب و راستین گذشته است؛ شرمندگی در 
برابر عزتی‌ که‌ خداوند به‌ مؤ‌منان وعده‌ داده است‌1 و امروز مسلمانان از آن بی‌بهره‌اند 
و بازگشت‌ به‌ اسلام به این معنا که عقب‌ماندگی ما ناشی از دور شدن از اسلام است‌. 
بنابراین اگر بخواهیم‌ دو عنصر »شرمندگی« و »بازگشت« را در یک‌ عبارت خلاصه 

ةُ وَلرَِسُولهِِ وَللِمُْؤْمِنِينَ«: عزت از آن خدا و از آن پيامبر او و از آن مؤمنان است )منافقون/ 8(. ِ العِْزَّ 1.»وَلَِّ
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کنیم، باید گفت معنا و پیام بیداری اسلامی این‌ است‌ که‌ به‌ اسلام‌ ناب بازگردیم تا 
عزت گذشته خویش را باز یابیم یا عزت بربادرفته خود را به‌ دست آوریم. همان‌گونه 
ارتجاعی  سیر  »بازگشت«،  کلمه  از  مراد  است،  آشکار  اسلامی  بیداری  معنای  از  ک‌ه 
بازگشت‌ به‌ گذشته‌ سیاه و سیر  بازگشت،  از  تاریخ نیست؛ یعنی مراد  و معکوس‌ در 
قهقرایی‌ در تاریخ نخواهد بود، بلکه‌ منظور بازگشت‌ به‌ اسلام و توبه‌ از کنار نهادن اسلام 
و جبران‌ عمل نکردن به دین نبوی است.1 به عبارتی، بیداری اسلامی یعنی از آنجا 
که ما‌ در عقیده، اخلاق‌ و عمل‌ اجتماعی‌ از مفاهیم‌ و ارزش‌های‌ اسلامی بسیار‌ فاصله 
گرفته‌ایم، باید هر آنچه در توان است به کار گیریم تا کوتاهی‌های‌ چند قرن‌ اخیر را 
جبران کنیم. بر این اساس می‌توان گفت »بیداری اسلامی حرکتی اجتماعی و جنبشی 
عمومیتی‏افته  نگرشی  را  آن  »می‌توان  و  است  اسلامی  هویت  احساس  از  برخاسته 
ناهنجاری‌های  و  به مشکلات  فراگیر  نگاهی  )ترنر، 1378: 365ـ 364( که  دانست« 
ممالک عربی و اسلامی دارد. تکامل اصلی و ویژه‌ای که گستره گذشته، عرصه حاضر 
و افق آینده را دربرمی‌گیرد )قرضاوی، 1378: 174ـ173(. رهبر معظم انقلاب در این 
زمینه می‌فرمایند: »امروز بیداری اسلامی در همه کشورهای اسلامی هست؛ هرچند 
کم و زیاد دارد. بیداری اسلامی به معنی این نیست که همه ملت‌ها و همه آحادی که 
در این بیداری سهیم‌اند، به صورت منطقی و استدلالی مبانی فکری یک نظام اسلامی 
توده‌های  میان  در  اسلامی  هویت  احساس  که  معناست  این  به  بلکه  شناخته‌اند،  را 

مسلمان، در همه جا، به وجود آمده است« )امام خامنه‌ای، 1383/5/25(.
در رويكردي جامعه‌شناختي، همان‏گونه که بیان شد، بيداري اسلامي را مي‌توان 
نوعي باور تعميم‏يافته دانست كه در اکثريت جوامع، گروه‌هاي مسلمان و حتي آحاد 
مسلمانان يافت مي‌شود. يك جنبش اجتماعي از منابع و سرچشمه‌هایي متفاوت نشئت 

1. باید توجه کرد که انديشه »بازگشت به اصول اسلامي« با انديشه »بازگشت به خويشتن« دكتر شريعتي كه به رغم 
بود،  گوارا مطرح شده  و چه  لنين  به خويشتن«  »بازگشت  از شعار  تأثر  به  تا حدودي  اسلام،  پوياي  به حيات  باورشان 
متفاوت است؛ چنان كه با رويكرد برخي جريان‌هاي اسلامي تحجرگرا مانند وهابيت، طالبان و القاعده به گذشته اسلامي 
كه در نتيجة آن هر گونه ارتباط گذشته با حال و آينده قطع مي‌شود، نسبتي ندارد؛ بلكه شكل اصيل انديشه »بازگشت 
به اصول اسلامي« را مي‌توان در انديشه و عمل حضرت امام )رحمت الله علیه( ديد كه نه از طرح آن براي انديشه‌هاي 
ماركسيستي طرفي بسته شده و نه گذشته چنان در گذشته محصور مي‌شود كه هرگونه اميد به حال و آينده از دست 
با اين رويكرد، نه در  رود. به عبارت ديگر این انديشه در شكل تكاملي خود، گذشته را به منشور آينده تبدیل كرده و 
گذشته باقي مانده و نه به كلي ظرفيت آن را از دست داده است. از سوي ديگر »بازگشت به اصول اسلامي« برخلاف ادعاي 
غرب، نسبتي با »بنيادگرايي« ندارد؛ زیرا بنيادگرايي عين خشونت اما انديشه »بازگشت به اصول اسلامي« نسخه‌اي براي 
درمان آن است. تجربه تاريخي نيز نشان داده است كه جريان‌هاي خشونت‌گرا و تحريفي درون جوامع اسلامي‏ ـ كه در 
دهه‌هاي اخير حضور چشم‌گيرتري داشته‌اند‏ـ بيش از آنكه انديشه و رفتارشان با اسلام نسبتي داشته باشد، با جريان‌هاي 
مختلف غربي نسبت داشته و بلكه مولود آنها هستند. جالب آنكه غرب، در مقام تبيين و تفسير همين گروه‌ها، بنيادگرايي 
را به اسلام نسبت مي‌دهد؛ در حالي كه به تعبير يكي از صاحب‌نظران معاصر، »نه فقط فاشيسم و نازيسم و استالينيسم 
از عوارض جهان متجدد بودند، بلکه بنيادگرايي هم اختصاص به دوران تجدد دارد و منشأ آن احساس نوميدي از آينده 
تجدد يا از غربي شدن تام و تمام سراسر روي زمين است. اين نااميدي به دين ربطي ندارد، بلکه وجهي از نيست‏انگاري 

جهان جديد است« )داوري اردکاني، 1385: 12(.
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مي‌گيرد و شكل‏گيري يك جنبش و به دنبال آن تغييرات اجتماعي، رهين بسيج اين 
منابع و پيوند سامان‏يافته بين آنهاست. اين منابع شامل پديده‌هايي هم‏چون ساختار 
اهرم‌هاي  اقتصادي،  و  مادي  ارتباطي، سرمايه  ابزارهاي  و  سازماني، رهبري، شبكه‌ها 
فشار و عقايد و باورهاي مردم است. در علم جامعه‏شناسی آن دسته از باورهاي مردم، 
باورهايي تعميم‏يافته است كه همگان بدان معتقدند و موجد پاره‌اي رفتارهاي مشخص 
و  تمايز  با  يعني  باورهاست؛  اين  سنخ  از  اسلامي  بيداري  است.  همه  نزد  يكسان  و 
تفكيك بين جنبش‌هاي اسلامي و بيداري اسلامي، بيداري اعتقادی مشترك بين همه 
دارد،  غيرحكومتي  كه جوهره‌اي  بيداري‏ای  است.  اسلام  در سراسر جهان  مسلمانان 
بيداري  است،  رفتار  باور منشأ يك  اسلامي است. همان‌گونه كه يك  مقدمه جنبش 

اسلامي نيز موجد حركت اسلامي است. 
بيداري براي انسان‌ها در چند سطح تحققی‏افتنی است: نخست، بيداري در سطح 
فردي كه هم گسترده و هم شايع است و مي‌تواند خاستگاه فردي يا اجتماعي داشته 
و  )ايماني(، جسمي  روحي  تحصيلي،  شرايط  از  ناشي  بيداري  فردي  خاستگاه  باشد. 
رواني )انگيزشي( و خاستگاه اجتماعي آن معمولاً ناشي از محيط بيروني است. دوم، 
بيداري اجتماعي كه گستره و شيوع آن از بيداري فردي كمتر است و معمولاً مسبوق 
به بيداري فردي است؛ تا زماني كه براي تعداد زيادي از افراد جامعه بيداري حاصل 
نشود، امكان نيل به بيداري اجتماعي نخواهد بود. سوم، بيداري تاريخي كه برترين 
اقوام در شرايط خاص به  افراد و  نادرترين نوع بيداري است و براي  و در عين حال 
وجود مي‌آيد. در مقايسه ميان سطوح مذكور بيداري، توجه به اين نكته لازم است كه 
انسان‌ها هر چه از مقياس فردي به مقياس تاريخي حركت مي‌كنند، بيداري آنها كندتر 
و سخت‌تر و در عين حال، بادوام‌تر و داراي نتايج بيشتر و كلان‏تر مي‌شود. دیگر اینکه 
برخلاف سطح نخست كه مي‌تواند قائم به خود فرد باشد و معمولاً هم این‏گونه است، 
دو سطح اخير، بدون يك مركز ثقل )رهبري و فرماندهي( به سختی حاصل مي‌شود 
)علوی سیستانی،1391: 83(. از سوي ديگر، بيداري براي انسان‌ها در چند پايگاه صورت 
مي‌گيرد: نخست، بيداري در پايگاه »فطرت« كه هم گسترده و هم شايع است. فطرت 
پايگاهي است كه حداقلي از ودايع الهي را به صورت مشترك در اختيار همه انسان‌ها 
قرار مي‌دهد. این ودایع كه هم در نهايت درستي قرار دارند و هم بادوام‏اند، از ظرفيت 
زیادی براي بيداري و هدايت انسان‌ها برخوردارند. دوم، بيداري در پايگاه »دين خاص« 
)مثل اسلام( كه ناشي از جهت‌گيري‌هاي همان دين است. بيداري ديني تابع متغيري 
از دين‌داري است؛ بدين معني كه بيداري ديني در پرتو التزام عملي به دين، سريع‌تر 



ستان 1392
ت /  سال پنجم / شماره نوزدهم-تاب

شی آفاق امنی
فصلنامه علمی- پژوه

46

و ناب‌تر صورت مي‌گيرد. سوم، بيداري در پايگاه »جامعه خاص« )مثل ايران( كه ناشي 
از ظرفيت‌هاي تاريخي‏ ـ جغرافيايي همان جامعه است. برای مثال مردم جامعه‌اي كه 
با مردم  مقایسه  دارند، در  قرار  تاريخ  در  تأثيرگذار  و رخدادهاي  در معرض تحولات 
جامعه‌اي كه فاقد اين ويژگي هستند يا با درصد كمتري از آن برخوردارند، فرصت‌هاي 

بيشتر و مناسب‌تري براي بيداري در اختيار دارند.
در مقايسه ميان سه پايگاه مذكور بيداري مي‌توان چنين نتيجه گرفت كه بيداري 
در پايگاه فطرت مي‌تواند توسط »خود فرد« و بدون رهبري بيروني صورت گيرد؛ هر 
از سوي  باشد.  بسزا داشته  نقشی  فعال كردن فطرت  بيروني مي‌تواند در  چند رهبر 
ديگر، بيداري در پايگاه دين، بي‏شك بدون »رسول و امام« صورت نمي‌گيرد. تفاوت 
اين بيداري با بيداري فطري در اين است كه براي آشنا شدن و شنيدن ودايع فطرت 
ديني  آموزه‌هاي  شنيدن  و  شدن  آشنا  كه  حالي  در  نيست؛  بيروني  ابلاغ  به  نيازي 
مقتضي ابلاغ بيروني است. بيداري در پايگاه جامعه خاص، نه صرفاً توسط خود افراد 
مي‌تواند صورت گيرد و نه منوط به رهبري با ويژگي‌هاي خاص رسول و امام است و 
در عين حال نمي‌تواند فاقد »رهبري بيروني« باشد. البته افراد يك جامعه مي‌توانند 
هنگام روبه‌رو شدن با بحران‌ها و شرايط تاريخي ويژه، برخي ظرفيت‌هاي دروني خود 
نوع  اين  اينجاست كه  نكته  اما  بيداري است(؛  نوعي  فعاليت،  اين  فعال كنند )كه  را 
بيداري زماني وصف اجتماعي به خود مي‌گيرد و به »جامعه« منتسب مي‌شود كه واجد 
روحي جمعي شود نه اينكه صرفاً صورتي گروهي به خود بگيرد. به عبارت ديگر ممكن 
است اراده آحاد جامعه‌اي در جهتي فعال شود، اما مادام كه آن »روح جمعي« به وجود 
به رغم فعال شدن‏شان نمي‌توانند كارويژه‌اي فرافردي پيدا كنند.  اراده‌ها  اين  نيايد، 
بهترين دليل براي ادعاي مذكور، فعال شدن اراده‌هاي ضد استبدادي و ضد استعماري 
مسلمانان در برخي كشورهاي اسلامي )از جمله مصر، يمن، بحرين و...( است كه اخيراً 
موج جديدي از بيداري اسلامي را ايجاد كرده‌اند. به وضوح قابل دريافت است كه ميان 
فعال شدن اراده‌هاي فردي و گسترش آنها به سطح اجتماعي، به لحاظ زماني فاصله 
زیادی وجود دارد. اين شكاف و فاصله ضرورتاً از طريق رهبران اجتماعي پر مي‌شود 
و دليل اينكه در برخي كشورهاي اسلامي به رغم فعال شدن اراده‌هاي افراد در جهت 
برنامه‌هاي اسلامي و ضد استبدادي و ضد استكباري، هم‏چنان شاهد پويش اجتماعي 

نيستيم، فقدان رهبران اجتماعي همسو است.
واقعيت اين است كه ماهيت تحولات اجتماعي به گونه‌اي است كه بدون وجود يك 
رهبر و امام صورت نمي‌گيرد. حتي برخي تحولات اجتماعي كه به ظاهر فاقد وجود 
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يك رهبر آشكار هستند، بي‏شك متأثر از رهبري معنوي يا رهبري هستند كه بنا به 
دلايلي آگاهانه »پنهان شدن« را انتخاب كرده است. از این رو تحليل‌هاي كارشناسان 
به  كشورها  اكثر  در  اينكه  رغم  به  اسلامي‏ـ  بيداري  جريان  جديد  موج  در خصوص 
ظاهر فاقد رهبري آشكار و مورد توافق همه انقلابيون است‏ـ همواره ناظر به نقطه ثقل 
جريان )يعني رهبري آن( است. برای مثال تحليل‌هايي كه از جريان مذكور با عنوان 
شرايط  به  پيشادموكراسي  شرايط  از  گذار  مرحله  را  آن  مي‌كنند،  ياد  عربي«1  »بهار 
و  نهادها  غرب،  به  را  آن  معنوي  رهبري  صورت  اين  در  و  دانسته‏اند  پسادموكراسي 
نرم‌افزارهاي مديريت مدني آن نسبت مي‌دهند.2 در مقابل، تحليل‌هايي كه به درستي 
در  جديد  موجي  را  آن  مي‌كنند،  ياد  اسلامي«  »بيداري  عنوان  با  مذكور  جريان  از 
تداوم جريان اسلام‌خواهي جوامع اسلامي دانسته‏اند كه از سويي معطوف بازگشت به 
اصالت‌هاي اسلامي و از سوي دیگر معطوف گذار از غرب و نهادها و افراد وابسته بدان 
است. در اين صورت، رهبري معنوي آن را به انقلاب اسلامي و زعيم ديني‏ ـ سياسي آن 
نسبت مي‏هند. به نظر مي‌رسد هر چه رهبري يك جريان اجتماعي آشكارتر باشد )يا به 
تعبير بهتر، توان آشكارتر شدن داشته باشد( جريان مذكور از قوت بيشتري برخوردار 
مي‌تواند  كه  دارد  شرايطي  وجود  از  نشان  جريان  يك  پنهان«  »رهبري  بود.  خواهد 
به نقطه ثقل جريان چنان فشار آورد كه آن را به محاق برد؛ در حالي كه »رهبري 
آشكار« يك جريان هر چند در معرض خطرهاي بيشتري قرار خواهد داشت، از قدرت 
فزون‌تري براي مديريت جريانش برخوردار خواهد بود؛ زیرا به لحاظ انگيزشي ميان 
طرفداران خود مؤثرتر و به لحاظ رواني براي رقباي خود جدي‌تر خواهد بود. به عبارت 
ديگر رهبري آشكار يك جريان نشان از آمادگي آن براي »مواجهه حداكثري« با ساير 
تفصيل رسيدن يك جريان  مواجهه حداكثري خود مسبوق  دارد.  رقيب  جريان‌هاي 
است؛ زیرا مادام كه جريان مذكور در اجمال خود به سر مي‏برد، حداكثر مي‌تواند در 
سطح كليات با غيريت‌هاي خود مواجه شود. مواجهه جريان اسلامي با غيريت‌هايش 

ضرورتاً بايد مواجهه‌اي اسلامي باشد؛ زیرا بيداري اين جريان، بيداري اسلامي است. 
مواجهه اسلامي، مواجهه‌اي ديني و انساني است و حتي اگر معطوف حذف يا هضم 
رقيب باشد، نمي‌تواند از چارچوب‏هاي اخلاقي‏ ـ ساختاري اسلام فراتر رود. برای مثال 
افكار عمومي و دروغ‏پراكني  در بخش »تبليغات« مواجهه مذكور نمي‌تواند بر فريب 
1.تئوري بهار عربي )Arab Spring( بر اين پيش‏فرض استوار است كه سير كلي جوامع اسلامي نه تنها در 

جهت مقابله و تضاد با فرهنگ غرب نبوده، بلكه در جهت تحصيل مهم‌ترين دستاوردهاي آن است.
بیان میک‌نند:  با واژه »بهار عربی« تعبیر میک‌نند، دو دلیل  را  انقلاب‌ها  این  به ویژه غربی‌ها که  2.گروهی، 
نخست اینکه خیلی مایل نیستند ماهیت اسلامی این حرکت‌ها بزرگ شود و جلوه کند. دلیل دیگر به عقبه 
تاریخی‌ای بر می‌گردد که برای این قیام‌ها متصورند. به نظر آنها این انقلاب‌های عربی در پی بهار انقلاب‌های 

اروپا یعنی انقلاب‌های بین سال‌های 1840 تا 1848 اروپا اتفاق افتاده است.
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تيكه كند؛ چنان‏كه در بخش »عمليات« نيز نمي‌تواند بر روش‌هاي غيرانساني مثل ترور 
استوار شود. اسلام دين آگاهي و ذكر است و در اين صورت، بيداري اسلامي بيش از هر 
عاملي، بايد مسبوق »خودآگاهي و تذكار تاريخي« باشد. راز نياز جريان بيداري اسلامي 
به رهبر و امام نيز در همين نكته نهفته است؛ زیرا رسالت نخستين و اساسي امام و 
ولي، همين آگاهي و تذكر است. تجربه تاريخي نيز نشان داده است كه امواج بيداري 
برخوردار  ديني  امامي  و  رهبر  با  منطقي  و  ارتباط صحيح  از  كه  ميزاني  به  اسلامي 
با  به ميزان آشنايي‌شان  نيز  پيروزي كسب كرده‌اند. رهبران ديني  و  توفيق  بوده‌اند، 
تاريخ  جاده‌هاي  در  ميان‌بر  صورت  به  را  خود  اقوام  توانسته‌اند  تاريخ  حركت  قواعد 
حركت دهند. به عبارت ديگر رهبر نه تنها »علت محدثه« بيداري و حركت تكاملي 
اقوام است، بلكه »علت مبقيه« آن نيز هست و عقلانيت توصيه امام خمینی )رحمت 
الله علیه( مبنی بر اینکه »پشتيبان ولايت فقيه باشيد تا به مملكت آسيبي نرسد« در 

همين باور ريشه دارد. 
از سوي ديگر »بيداري اسلامي« تنها در سايه »اسلام بيدار« محقق می‏شود. توجه 
به اين نكته بدین علت مهم است كه گاه جرياني با شعارهاي اسلامي ظهور مي‌كند كه 
بسياري از اعضا و رهبرانش وابسته به كانون‌هايی غيراسلامي هستند. نمونه بارز اين 
نوع جريان‌ها را در سال‏هاي اخير در جريان معارض دولت بشار اسد در سوريه شاهد 
هستيم كه به رغم شعارهاي به ظاهر برحق و داراي لعاب اسلامي، وابستگي سياسي‏‏ 
ـ فكري واضحي به آمريكا و قمرهاي وابسته بدان دارند؛ در حالي كه »اسلام بيدار« 

نمي‌تواند »اسلام وابسته« باشد.

 بیداری اسلامی؛ ماهیت، زمینه‏ها و تطور تاریخی
  از ميان وصف‌هايي كه مفاهيم به خود مي‌گيرند، درک مفاهيم متصف به دو وصف 
»تشكيكي« و »جرياني« نیاز به  ظرافت و دقت بيشتري دارد. مفاهيم تشكيكي واجد 
مرتبه‏ای از مراتب مختلف يك معني هستند. برای مثال واژه »بيداري« مي‌تواند ناظر 
به مراتب مختلف از معني خود باشد كه وقتي به فرد يا جريان خاصي اضافه مي‏شود 
)مثلًا بيداري حزب‏الله لبنان يا بيداري اخوان‏المسلمين مصر( تنها در مرتبه‏ای خاص 
از آن مراتب تعين مي‌يابد؛ بدين معني كه به‌رغم تفاوت اندازة شدت بيداري در دو 
جريان مذكور، هر دو مرتبه با واژه »بيداري« مورد اشاره قرار مي‌گيرند. مفاهيم جرياني 
انتقال آن  تاريخ معنايي كه درصدد  و  تبار  پرتو شناخت  تنها در  نيز فهم كامل‏شان 
هستند، امکان‏پذیر است. برای مثال واژه »بيداري اسلامي« نه خود، خلق‏الساعه بوده و 
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نه جرياني كه اين واژه مشير بدان است، چنين ویژگی دارد. فهم كامل چنين واژه‌هايی 
تنها با شناخت تاريخ آنها ممكن مي‌شود. رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در این زمینه 
اشاره میک‏نند و می‌فرمایند: »شک نیست  این جریان  تاریخی  بررسی ریشه‏های  به 
که تحولات بزرگ اجتماعی همواره متکی به پشتوانه‌های تاریخی و تمدنی و محصول 
تراکم معرفت‌ها و تجربه‌هاست« )امام خامنه‌ای، 1390/6/26(. بنابراین هرچند انقلاب 
اجتماعی در مقطع زمانی خاصی در سطح جامعه روی می‏دهد، اما در گذشته تاریخی 

نیروهایی ریشه دارد که در تحقق آن سهیم‏اند.
بیداری اسلامی مانند هر جریان فکریِ متأثر از عوامل درونی و بیرونی، سیر تطور 
به  مربوط  تحولات  است.  رسیده  بلوغ  به  و  کرده  طی  اسلامی  جوامع  در  را  ویژه‌ای 
بیداری که از اوایل قرن ۱۳هـ.ق/۱۹م. با کوشش برای سازگار کردن اسلام با تمدن 
جدید آغاز شد، تا زمان حاضر با طرح آرا و افکار گوناگون دربارۀ حکومت اسلامی و 
اسلام ـ به عنوان عقیده‌ای جهان‌شمول و راهنمای عمل ـ و نیز با تبیین جایگاه اسلام 
در دنیای جدید ادامه دارد. بنابراین به لحاظ نظری و عملی طیفی گسترده از نظریات، 
اندیشه‌ها و اقدامات و نیز نهضت‌های متفاوت و گاه متناقض ـ از اصلاح‌طلب تا انقلابی 

ـ را شامل می‌شود. 
طلوع  به  می‏گردد  باز  تاریخ  در  اسلامی  بیداری  حرکت  نخستین     بی‏تردید 
و  بودند  آن  پیام‏آور  اسلام)ص(  مکرم  رسول  که  حجاز  سرزمین  در  اسلام  خورشید 
موجب شکل‏گیری تمدن عظیم اسلامی شدند که قرن‏ها بعد عظمت فرهنگ، هنر، 
معماری و پیشرفت‏های علمی و فنی آن در دنیا زبانزد شد. در تاریخ معاصر اسلام، نوید 
حرکت »بیداری اسلامی« یا خیزش اسلامی، به اعتراف عده زیادی از جامعه‌شناسان 
نمونه سید  برای  بر می‌گردد.  قبل  به چندین دهه  تاریخی، دستک‏م  اندیشمندان  و 
»اسميت«،  بود.  داده  بیداری  بشارت  الدین  لهذا  المستقبل  نام  با  خود  کتاب  در  قطب 
استاد دانشگاه مونتريال، كتابي با عنوان اسلام امروزين دارد كه در دهه 1950 به چاپ 
رسيد. وی در این کتاب توجه مسئولان كشور متبوعش را به اين بيداري جلب كرده 
است. خاورشناس انگلیسی، مونتگمری وات، در کتابی که در سال 1964 منتشر کرد، 
می‌گوید: »بیداری اسلامی، ایدئولوژی‏ای جهادی می‏شود که در پایان قرن بیستم بر 
جهان معاصر حاکم خواهد شد« )القحطان، 1384: 374(. ژوگانوفسکی، دانشمند روسی، 
به دنبال انقلاب سوسیالیستی، کتابی در سال 1919 نوشت و به ارزيابي آن پرداخت 
و با اشاره به دو انقلاب فرانسه و سوسياليستي شوروي و شكست آن دو از يك جهت 
مشخص و نياز جهان به انقلاب ديگري كه بتواند اشتباه‏های مسير حركتي انسان را 
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تصحيح كند، اين سؤال را مطرح مي‌كند كه انقلاب جهاني سوم كي و از كجا مي‌آيد؟ 
سپس پيش‌بيني كرد كه »انقلاب سوم متعلق به جهان اسلام است« )القحطان، 1384: 
خیزش  و  بیداری  پیش‏بینی  رسانه‌ها  و  اسلام  کتاب  در  سعید  ادوارد  هم‏چنین   .)375
طرح  دموکراسی  لیبرال  اندیشه  آنتی‌تز  عنوان  به  لوئیس،  برنارد  زبان  از  را  اسلامی 
کرده است )سعید، 1379: مقدمه(. از این رو بیداری اسلامی که نویدبخش بازگشت به 
‏ـ  ارزش‌های دینی، صلح، عدالت، زندگی معطوف گفت‏وگوی تمدنی و کنش ارتباطی‏‏ 
فرهنگی بود، از منظر اندیشمندان و نخبگان، پدیده‌ای قابل پیش‌بینی و لذا همواره 

مورد توجه بوده است.
تعیین تاریخی دقیق برای آغاز بیداری اسلامی کاری مشکل است؛ اما می‌توان از 
حادثه یا حوادثی در دنیای اسلام به عنوان مبدأ تاریخ بیداری و آشنایی با تمدن غرب 
وین )۱۰۹۴هـ.ق/۱۶۸۳م(  فتح  در  عثمانی  دولت  ناکامی  کرد.  یاد  بیداری  بالطبع  و 
قرارداد »کارلوویتس«  انعقاد  و  به دست روسیه )۱۱۰۸هـ.ق/۱۶۹۶م(  افتادن آزف  و 
)۱۱۱۱هـ.ق/۱۶۹۹م( میان روسیه و عثمانی ـ که برای نخستین بار عثمانی در مقام 
دولتی شکست‏خورده قراردادی را امضا میک‌رد‏ـ و سرانجام از ‏دست ‏دادن شبه‌جزیرۀ 
از  روسیه،  برابر  در  ایران  شکست  ق/۱۸۵۶م(؛   . )۱۲۷۲هـ  »کریمه«  مسلمان‌نشین 
معاهدۀ  دو  امضای  و  قفقاز  در  ایران  متصرفات  و  آذربایجان  از  بخشی  رفتن  دست 
حملۀ  ق/۱۸۲۸م(؛   . )۱۲۴۳هـ  »ترکمانچای«  و  هـ.ق/۱۸۱۳م(   ۱۲۲۸( »گلستان« 
ناپلئون به مصر )۱۲۱۳هـ.ق/۱۷۹۸م( و شام )۱۷۹۹م(؛ تسلط استعمار انگلستان بر 
انگلستان در نبرد  برابر  شبه‏قارۀ هند و شکست مقاومت مسلحانۀ مسلمانان هند در 
»پلاسی« )۱۱۷۰ق/۱۷۵۷م( از مهم‌ترین حوادثی هستند که موجب آشنایی مردم این 

سرزمین‌ها با تمدن و بیداری شدند. 
بیداری اسلامی در سیر تکاملی‌اش به صورت‌های متفاوتی خود را نشان داده است: 
در مرحله‌ای اصلاح و رشد اعتقادی مردم مسلمان مد نظر این جریان بوده است و در 
مرحله‌ای دیگر، به دست آوردن قدرت سیاسی و اصلاح ساختارهای اجتماعی به شیوه 
انقلابی؛ در مرحله‌ای نیز در قالب دفاع از کیان اسلامی در مقابل اشغال و در برهه‌ای 
با تغییرات مسالمت‌آمیز در نظام سیاسی حکومت‌های موجود کشورهای اسلامی پیش 
رفته است. در این بخش تلاش می‌شود در مسیر شناخت این فرایند تاریخی، بیداری 

اسلامی و سیر تطور آن گام برداشته شود.
ظهور اسلام، تحولی‌ عظیم‌ در تاریخ‌ بشریت‌ آفرید، به‌گونه‌ای ک‌ه مرزهای‌ نژادی، 
جغرافیایی‌ و قومی‌ را درنوردید و بر پایه‌ کلمة‌الله، جوامع‌ مختلف‌ را به‌ یکدیگر نزدیک‌ 
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کرد و میان‌ اقوامی‌ که‌ نه‌ بهره‌ای‌ از فرهنگ‌ و تمدن‌ آن‌ زمان‌ برده‌ بودند و نه‌ قدرت‌ 
به‌ وجود آورد که هم عزت  مادی‌ داشتند، قدرت مادی و معنوی شگرف و شگفتی 
بیان دیگر، در  به  معنویت رساند.  اوج  به  را  آنان  و هم  فراهم ساخت  را  آنها  دنیوی 
شرایطی‌ که‌ هم‌ تمدن یونان‌ در اوج‌ شهرت‌ خود بود و هم‌ قدرت‌هایی‌ مانند امپراتوری‌‌ 
ایران‌ و روم، ابرقدرت‌های‌ زمان‌ بودند، اسلام‌ ظهور کرد و پس از شکست آن‌ دو قدرت‌ 
نپایید که  بزرگ‌، به‌‌ سرعت‌ در جغرافیای‌ زمین گسترش‌ یافت؛ به‌گونه‌ای ک‌ه دیری‌ 
بخش‌ بزرگی از دنیای‌ آن‌ زمان‌ را در اختیار گرفت. البته این گسترش تنها ارضی و 
مرزی نبود، بلکه دنیای‌ فکر و اندیشه‌ اسلامی‌ نیز به‌ موازات‌ قدرت‌ نظامی‌ و اقتصادی‌ 
جهان‌ اسلام‌ توسعه یافت و این‌ درست زمانی‌ اتفاق افتاد که‌ اروپای‌ آن‌ زمان رو به 
افول‌ بود. دکتر علی اکبر ولایتی در توصیف این دوران می‌نویسد: »فرهنگ و تمدن 
اسلامی هم‏چنان در حال گسترش بود و حتی زمانی‌ که‌ تمدن‌ اسلامی‌ در اوج‌ شهرت‌ 
خود قرار گرفت‌، تمدن‌ غرب‌ در خواب‌ فرو رفت؛‌ به‌‌گونه‌ای ک‌ه بعدها غربی‌ها آن دوران 
را »عصر تاریکی« در غرب نام نهادند؛ زیرا آنان در برابر اسلام، چیزی‌ برای‌ عرضه به‌ 
جهان‌ بشریت‌ نداشتند. جنگ‌های صلیبی نیز که‌ در طول‌ دو قرن‌ نتوانست‌ آنچه‌ را از 
نظر نظامی‌ مد نظر داشت به‌ دست‌ آورد، سبب آشنایی تدریجی غربیان با فرهنگ‌ و 
ادبیات‌ و پیشرفت‌های‌ فکری‌ جهان‌ اسلام‌ شد و زمینه‌ بیداری‌ آنان را فراهم کرد. به 
همین دلیل، دوره‌ رنسانس‌، پشت‌ سر گذاشتن‌ عصر تاریکی‌ و آغاز دوره‌ای‌ بود که‌ به‌ 
آن عصر روشنایی یا روشنگری گفته‌اند. بدین‌ ترتیب،‌ غربیان تحت‌ تأثیر جهان‌ اسلام 
و با الگوگیری از آن، کم‌ کم توانستند پیشرفت‌های‌ شگفتی‌ در قرن‌های هفده، هجده 

و نوزده به وجود آورند« )ولایتی، 1384ب: 132(. 
امپراتوري‌های  بازخواني كرد،  بازيابي و  را  این مرحله كه غرب يكپارچه خود  در 
قرار  و فرهنگي  واحد سياسي  و گوركاني( در جبهة  بزرگ اسلامي )صفويه، عثماني 
نداشتند و چه بسا نيروي نظامي، سياسي و فرهنگي خود را در جهت تضعيف يكديگر 
معتمد، 1384؛ جيواد،  فرهاد  بلوريان، 1385؛  )رئيس‌نيا، 1385؛  مي‏گرفتند  كار  به 
1387(. در این‌ دوران جهان‌ اسلام رفته رفته‌ به‌ خواب‌ فرو رفت و از افکار و اندیشه‌های 
ناب اسلامی دور ماند. آسیب مهلکی بر‌ پیکر جهان‌ اسلام‌ وارد آمد که در جنگ‌ جهانی‌ 
امپراتوری عثمانی که در مواردی تکیه‌گاه مسلمانان به  اول به اوج خود رسید؛ زیرا 
‌شمار می‌آمد،‌ منقرض شد. با تزلزل و انحطاط در نظام‌هاي مدني و اجتماعي مسلمانان، 
كم كم كفة تعادل و توازن اين ترازو به هم خورد؛ از این ‌رو تهاجم حیرت‌آوری از لحاظ‌ 

نظامی‌ و فکری‌ از سوی غرب‌ بر جهان‌ اسلام‌ آغاز شد.
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 در تحلیل این هبوط تمدن اسلامي می‏توان به عوامل متعددي اشاره کرد: بخشي 
بر  بيرون  از  عوامل  برخي  و  به حساب علل دروني جامعة مسلمانان گذاشت  بايد  را 
پكيرة تمدن اسلامي لطمه زده‌اند. در پي تحولات داخلي در جهان اسلام، مسلمانان 
از طرفي گرفتار فقر و فلاكت، جهل و جمود، ظلم و استبداد، فساد و تباهي و خواب 
از  پا مي‌زدند.  و  و عقب‌ماندگي دست  و درماندگي  نهايتِ عجز  در  و  و غفلت شدند 
غربي  تمدن جديد  ورود  و  غرب  معرض هجوم  در  آنها  داخلي  ديگر، وضعيت  طرف 
قرار گرفت؛ به گونه‏ای كه با دو چهرة دانش و تفكر جديد، صنعت، تكنولوژي و چهرة 
سياسي استعماري و غارتگرانه متوجه جهان اسلام شد. »اين دو مسئلة اساسي، يعني 
با يكديگر مصائب  انحطاط و عقب‌ماندگي داخلي و مسئلة غرب، در پيوند تنگاتنگ 
و مشكلات بسیاری در دورة معاصر براي جوامع مسلمان به همراه داشت« )موثقی، 
1380: 93(. با توجه به اينكه غرب در اين مقطع زماني و پس از آن به شكل استعمار 
در جوامع اسلامي نمود و بروز ‏يافت، بيشترين تلاش رهبران بيدارگر جوامع اسلامی 
در  استعماري  زمينه‏سازان حركت  با  و  استعمار  با  مبارزه  زماني صرف  برهة  اين  در 
جهان اسلام، يعني حكومت‌هاي مستبد شد. اين تلاش تا نيمة قرن بيستم ادامه ی‏افت. 
جهان اسلام، بعد از نيمة قرن بيستم، با هجوم غرب و اين بار در قالب استعمار مدرن 
روبه‏رو ‌شد. طمع تصاحب ثروت‌‏هاي جهان اسلام، تجاوز به هويت فرهنگي مسلمانان، 
گسترش رذايل اخلاقي، ازهم‏گسيختگي بافت فرهنگي و اجتماعي مسلمانان از طريق 
مزدوران حقيقي يا فرهنگي و كاشتن رژيم صهيونيستي در قلب جهان اسلام، از نكات 
اين  با  مخالفت  در  حركت‌هايي  مقطع،  اين  در  است.  مدرن  استعمار  ويژگی‌‏هاي  و 
سياست‌ها و دفاع از هويت اسلامي انجام گرفت؛ اما اين حركت‌ها براثر غلبة گفتمان 
غرب بر جوامع اسلامي و ناباوري مردم به موفقيت حركت‌هاي مذکور در مواجهه با 
آن و هم‏چنين براثر هماهنگي و همكاري خواسته يا ناخواستة دولتمردان اسلامي با 

سلطه‌گران، توفيق چنداني به دست نياورد. 
استبدادي  حكومت‌هاي  وضعيت  با  را  غربي  كشورهاي  وضعيت  وقتی  مسلمانان 
و  استعمارگران  حضور  مي‌ديدند  كه  هنگامي  و  می‌‏كردند  مقايسه  خود  خودكامة  و 
تاراج سرمايه‌هاي معنوي و مادي، جز فقر و جهل را برايشان به ارمغان نياورده است، 
این موضوع  به  برآمدند و واكنش‌های متفاوتی  اين مشكل  در پي چاره‌جويي و حل 
و  غرب  پيشرفت‌هاي  و  مسلمانان  عقب‌افتادگي  به  واكنش  در  واقع  در  دادند.  نشان 
جست‏وجوي راه‏حل براي فائق آمدن بر عقب‏افتادگي و وارهيدن از سلطة استعماري، 
مسلمانان  از  عده‌اي  از سويي  گرفت.  اسلامي شكل  در كشورهاي  متفاوتی  نگاه‏های 
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را  ذهن‏شان  و  فكر  سراسر  مادي  تمدن  مظاهر  و  داشتند  سستي  اعتقادي  پاية  كه 
را عامل  بود، همة بدبختي‌ها را در ساية دين پنداشتند و اسلام  به تسخير درآورده 
عقب‌ماندگی خواندند؛ در نتیجه درصدد برآمدند با الگو گرفتن‌ از غرب عقب‌افتادگی‌ 
خود را جبران‌ کنند. برخی دیگر با صبغة انديشة اسلامي به نقد تمدن غرب و عملكرد 
و  اعتقادي خود  مباني  به  توجه  با  گروه  این  پرداختند.  اسلامي  جوامع  قبال  در  آن 
مردم  نوع دين‌داري  را  اسلامي  ريشة عقب‏ماندگي جوامع  قرآني،  فرهنگ  با  آشنايي 
دانستند نه ناشي از ناكارامدي دين. آنها چاره را در احياي فكر ديني و بازگشت به 
قرآن و سنت می‏دانستند. اين دسته در حقيقت، طلايه‌داران حركت بيداري اسلامي 
بودند كه خط روشني را در تاريخ آغاز كردند. در این دیدگاه، مسلمانان به اسلام به 
عنوان مکتبی فراتر از دین و عبادات می‌نگرند و آن را متفاوت از سکولاریسم دولتی 
موجود در کشورهای اسلامی می‌دانند. این شعار بیشتر در کشورهایی که گروه‌های 
اسلامی قادر بوده‌اند به توسعه اهداف خود از طریق مشارکت در داخل سیستم سیاسی 
موجود بپردازند، پیگیری می‏شد )Ehteshami, 1994(. در اين رويكرد هيچ‌گاه تجاوز و 
ظلم جهان غرب به مسلمين فراموش نشده است؛ اما از سوي ديگر عده‌ای هنگامي كه 
نظم و تكنكي و پيشرفت غرب برايشان آشكار ‌شد، اين ويژگي غرب را تحسين کردند 
و اين پيشرفت‌ها را در پرتو تعاليم اسلامي در جوامع خود پي گرفتند. در این میان، 
شخصیت‌هایی‌ هم‏چون سید جمال‌الدین‌ اسدآبادی، سید قطب و حسن‌ البنا تلاش‌‌های 
بسیاری کردند تا مسلمانان‌ را از خواب‌ سنگین بیدار کنند و به‌ آنها بفهمانند که‌ علت‌ 

شکست‌ و عقب‌افتادگی‌ آنها چیست‌ و چه‌ باید کرد. 
آخرین‌ ضربه‌ اساسی‌ جهان‌ غرب‌ بر جهان‌ اسلام‌، شکل‌ دادن‌ و تحمیل‌ صهیونیسم‌ 
بود که بذر آن‌ در سرزمین‌ مقدس‌ فلسطین‌ کاشته شد. در این‌ زمان‌، آرنولد توین‏‏بی، 
تمدن در بوته آزمایش، در بررسی‌ تمدن‌ها جمله‌  انگلیسی، در کتاب  تاریخ‌نگار معروف 
بسیار مهم‌ و تاریخی‌ زیر را بیان کرد: »پان‏‌اسلامیزم‌ خوابیده‌ است،‌ اما اگر مستضعفین‌ 
جهان‌ ضد‌ سلطه‌ غرب‌ شورش‌ کنند و تحت یک رهبری‌ قرار گیرند، این‌ خفته، بیدار 
مؤ‌ثر  اسلام‌  نظامی‌  روح‌  برانگیختن‌  در  است‌  ممکن‌  این‌ شورش  بانگ‌  و  شد  خواهد 
افتد و اسلام‌ بار دیگر برای‌ ایفای‌ نقش‌ تاریخی‌ خود قیام‌ کند.« پیش‌بینی‌ توین‏بی‌ 
در 1979م. با انقلاب‌ اسلامی‌ ایران‌ همراه شد. این انقلاب‌ با دست‌ خالی‌ و با تکیه‌ بر 
شعار »الله‌ اکبر« و بازگشت‌ به‌ ارزش‌های‌ اسلامی‌ در مقابل‌ همه‌ قدرت‌های‌ بزرگ‌ و 
ابرقدرت‌ها ایستاد و نه‌ تنها نقطه‌ عطفی‌ در تاریخ‌ تحولات‌ ایران،‌ بلکه‌ نقطه‌ عطفی‌ در 
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جهان‌ اسلام‌ بلکه‌ کل‌ تاریخ‌ بشری‌ شد. با این‌ حرکت، آن‌ خفته بیدار شد و به ‌‌سرعت‌ 
در سراسر جهان‌ اسلام‌ گسترش‌ یافت. 

بر اساس آنچه گفته شد، بیداری اسلامی را می‏توان بخشی از پروسه روشنگری و 
خیزش میان امت اسلامی دانست که در نهایت آنها را به استقلال فکری و فرهنگی از 
قبَِل تشکیل حکومت اسلامی می‏رساند. در این ارتباط آیت‏الله اراکی روند نهضت‏های 
اسلامی معاصر را به سه مرحله تقسیم‏بندی میک‏ند: مرحله نخست مرحله »تولد و 
به  مشهور  اسدآبادی«  جمال‏الدین  »سید  آن  معنوی  پدرخوانده  که  است  بیداری« 
افغانی است. مرحله دوم، مرحله »سازندگی فکری‏ ـ ‏عقیدتی« امت است که به نظر 
می‏رسد بهترین و برجسته‏ترین نماینده آن شهید »سید جمال‏الدین اسدآبادی« است. 
سرانجام مرحله سوم، مرحله »انقلاب و تشکیل حکومت« است که بنیان‏گذار و رهبر 

کبیر آن، »حضرت امام خمینی)ره(« است )اراکی، 1381: 22-21(.
   مطالب پیش‏گفته بیانگر آن است که بیداری اسلامی نگاهی فراگیر به مشکلات 
ممالک  نجات  راستای  در  را  خود  دیدگاه  و  دارد  اسلامی  ممالک  نابهنجاری‏های  و 
اسلامی در قالب طرح و برنامه‏ای سازنده و همه‏جانبه ارائه میک‏ند که اطمینان خاطر 
و امید را به افراد و رویکرد واقعی را به امت اسلامی باز می‎گرداند و آن را به سوی 
استقلال فرهنگی و شخصیت تاریخی و تمدنی خاص خود راهنمایی میک‏ند. می‏توان 
نتیجه گرفت که الگوی تکاملی‏افته بیداری اسلامی در اسلام سیاسی نهفته است؛ به 
عبارت دیگر با عبور از مراحل نظری و تئوری و ورود به عرصه عملی، به نوعی اسلام 
سیاسی متولد می‏شود. در اسلام سیاسی، اسلام به ایدئولوژی‏ای برای مقاومت، مقابله، 
مبارزه و انقلاب با هدف تغییر و براندازی نظم موجود داخلی و بین‏المللی )استعماری 
و استکباری( و نیز طراحی، درانداختن، استقرار و برقراری نظم نوین مبتنی بر اسلام 
برای ساختن جامعه و حکومت اسلامی تبدیل می‏شود. در نتیجه اسلام سیاسی مولود 
جامعه مدرن و متجدد یا به عبارت دیگر، از نتایج راه یافتن تجدد در جوامع اسلامی 
در  هویت  بازسازی  و  بازیابی  برای  برنامه‏ای  و  راه‏حل  تکیه‏گاه،  اسلام سیاسی  است. 
جوامع اسلامی است. دین اسلام طي تاريخ با توجه به تحولاتي كه در جهان اسلام و 
نيز ارتباط آن با جهان خارج روي داد، زمينه‌اي فراهم آورد كه گرايش‌هاي مختلف 
اسلامي بر ابعاد سياسي اسلام تأكيد ورزند و از ظرفيت سياسي و بسيج‌گرانة اسلام 
براي مواجهه با دشمنان و ايستادن در مقابل حاكمان مستبد و منحرف و هم‏چنين 
اين  كه  است  بديهي  كنند.  استفاده  مي‌شمرند،  انحراف  خود  آنچه  با  مقابله  براي 
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مجموعة گسترده، كه زير عنوان اسلام سياسي قرار مي‌گيرد، دربردارندة گرايش‌هاي 
متفاوتي1 است كه از واقع‌گرايانه تا آرمان‌گرايانه، معتدل تا راديكال و از حقيقت‌جو و 
حقيقت‌طلب تا انحرافي امتداد دارد )مرشدي‌زاد و غفاري، 128: 1386(. هر چند این 
گرایش‏ها اشتراکاتی دارند، اما در خصوص مسائلی هم‏چون نوع نگاه به دین، اجرای 
شریعت، الگوی مطلوب سیاسی ‏ـ اجتماعی و مشی مبارزاتی، تفاوت‌های مهمی دارند؛ 
به طوری که آنها را می‌توان بر اساس این تفاوت‌ها به جریان‌ها و گرایش‌های مختلفی 

تقسیم‏بندی کرد.2 
بر اساس آنچه گفته شد، می‏توان پیش‏زمینه‏های بیداری اسلامی را به این شکل 

ترسیم کرد:

انديشمندان جهان عرب و  از  لبنان و يكي  استادان دانشگاه‌هاي  از  السيد، يكي  برای مثال دكتر رضوان   .1
نام‌آشنا در جهان اسلام كه داراي آثار متعددي در حوزه اسلام سياسي و اسلام معاصر است، در كتاب اسلام 
سياسي معاصر در كشاكش هويت و تجدد، ضمن بررسي خاستگاه فكري‏ـ سياسي جنبش‌هاي اسلامي معاصر، 
و  را »هويت«  معاصر  دوره  در  اسلام  فكري‏ـ سياسي  اصلى جريان‌هاي  و شناسه  و چالش جدي  مسئله  دو 
»تجدد« م‌ىداند و در اين راستا سه جريان اصلي و كلانِ اسلام سنتي، اسلامِ اصلاح‌گرا و اسلام احياگرا را 
مورد شناسايي قرار می‏دهد. وي در ادامه با بيان نحوه تطور و تغيير چالش اصلي از »تجدد و نوسازي« در 
جريان »اسلام اصلاح‌گرا« به چالش »هويت« در جريان »اسلام احياگرا« و بررسي رويكردهاي متفاوت درون 
هر يك از اين جريان‏ها، اسلام سياسي معاصر را جرياني در حال ظهور و تكوين ارزيابي کرده كه برخلاف دو 
جريان یادشده، بر سر دوراهي »هويت« و »تجدد« دچار كشمكش‏ است. او مدعى است كه اسلام سياسي 
معاصر، نه به لحاظ بار ايدئولوژيك اسلام، بلكه به دليل مخالفت نظام‌هاي سياسي حاكم با اين جريان، پسوند 
1. سنت‌گرايان مسلمان  به شکل ذیل معرفی میک‌ند:  را  را يدك می‌كشد. وی جریان‏های سه‏گانه  سياسي 
به پيمودن راه سنت و اصول فقه و رويكرد شريعت‏مآبانه بدون كمترين تأثيرپذيري از تحولات جديد تأكيد 
با توجه به تحولات جديد، نوعي تحول ريشه‌اي در نگاه خود به جهان و نقش دين  دارند. 2. اصلاح‌گرايان 
احياگرايان   .3 مي‌كنند.  رهبري  ديني  نوگرايان  و  روشنفكران  عمدتاً  را  جريان  اين  دارند.  معاصر  دنياي  در 
كه معمولاً غربي‌ها آنها را بنيادگرايان می‏شناسند، در مقابل هجوم سياسي، فرهنگي و اقتصادي غرب براي 
حفظ خود به اصول اوليه ديني پناه مي‌برند. اين جريان به شدت در پي به دست گرفتن قدرت در كشورهاي 

اسلامي است تا بتواند مقاصد خود را به اجرا بگذارد )السيد، 1383(.
 . برای مثال می‏توان چهار گرایش یا گفتمان برای اسلام سیاسی در نظر گرفت: اول، جریان تجدد دینی:  2
آنها معتقدند که راه نجات جامعه اسلامی در غلبه بر نادانی و گستراندن دانش و روشنفکری است. »آنها به 
با توسل به عناصر لیبرالیسم، امکان نجات جامعه اسلامی وجود دارد و مبنای  شدت معتقد بودند که فقط 
نظریه آنها جدایی دین از سیاسیت است« )نجفی،1377: 130(.  دوم، جریان اصلاح‏طلبی: این جریان درصدد 
نفی پیشرفت و توسعه )به مفهوم غربی آن( نیست. »از دیدگاه اصلاح‌طلبان، دگرگونی اجتماعی باید از راه 
تکامل و نه از راه انقلاب به نتیجه برسد. این جریان بیشتر بر روش‌های تبلیغاتی و دعوت تأکید میک‌ند و 
موفقیت را در تحت تأثیر قرار دادن تحولات و تعدیل و اصلاح از درون می‌داند« )رجایی، 381 : 152(. سوم، 
جریان سنت‏گرایی: این جریان بدون شناخت کافی از واقعیت‌های جهان معاصر و دستاوردهای نو و تحولات 
به  اينان طرفدار رجوع  تأکید میک‌ند.  نهادهای گذشته  و  تعابیر  بر حفظ  و جزمی  به صورت قشری  جدید، 
نصوص اصلي از راه تفسيرند. اصل بنيادي نظرية آنان تقليد است. از ديدگاه سياسي، علماي سنتي بي‏آنكه 
اين دسته خواستار  مي‌توان گفت  در حقيقت  رها مي‌كنند.  آن ‌را  دهند،  پيوند  به مذهب  را  قدرت  موضوع 
گونه‌اي حق نظارت‏اند نه حق حكومت. اينان را از آن رو سنت‌گرا می‏خوانند كه براي دگرگون كردن نوع رابطة 
گرايش  محافظه‌كاري  به  بيشتر  و  نمي‌كنند  تلاش  چندان  اجتماعي،  مسائل  و  خود  ميان  قوام‏يافته  تاريخي 
دارند. چهارم، بنيادگرايان اسلامي یا اسلام‏گرایان انقلابی: بنيادگرايي اسلامي جریانی است كه به ارزش‌هاي 
بنيادي اسلامي باور دارد و پيروزي و بهروزي كشورهاي اسلامي را در بازگشت به آن ارزش‌ها مي‌داند و از 
الگويي غربي يا شرقي پيروي نمي‌كند )اسلامي، 1380: 199(. می‌توان گفت بنيادگرايي اسلامي، انديشيدن 
پهنة  در  و  دارد  مذهبي  باورهاي  در  ريشه  كه  است  پيشينيان  رفتارهاي  و  انديشه‌ها  پاية  بر  كردن  رفتار  و 

كاركرد سياسي نمود مي‌يابد. 
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جدول 1‏ـ انواع زمینه‏های جنبش بیداری اسلامی

زمینه‏های 
بیداری
اسلامی

ایجابی

عام
تمدنی، شخصیت‏‏های فکری و جهادی  و  تاریخی  پشتوانه‏های 

اسلامی بزرگ 

تجربه انقلاب کبیر ایران اسلامیخاص

عامسلبی
رژیم‏های دیکتاتوری این کشورها که در دام قدرت‏های استکباری و 

استعماری غرب افتادند.

اهداف بیداری اسلامی از منظر قرآن کریم
باشد.  برايش تصور و ترسيم شده  هر حرکتي به سوي آن هدفي رهنمون است که 
نيافتن  يا دست  مالي  و  انساني  منابع  دادن  يا خطا جز هدر  ناقص  هدف‌گذاري‌هاي 
بيداري اسلامي  نخواهند داشت. حرکت مقدس و مترقي  واقعي ثمري  به سر منزل 
نيز از اين مهم بي‌نياز نيست. واقعيت‌هاي موجود در تداوم بيداري اسلامي در برخي 
کشورهاي به پيروزي رسيده، ترس فرو غلتيدن در سلفي‌گري، جنگ مذهبي و... را 
رشد مي‌دهد. نمونه آن اختلافات گوناگون در مصر و تونس و درگيري سلفي‌ها با دولت 
ضد صهيونيست سوريه است. بيداري‌جويان مسلمان بايد ضمن پرهيز از اين اشتباه‏ها 
از  برسد.  الهي  و  نتيجه صحيح  به  تا تلاش‌هايشان  بروند  قرآني  و  الهي  اهداف  سراغ 
تمام  بيداري اسلامي، رفت که  بايد سراغ قرآن، کتاب  اهداف  براي رسم آن  اين رو 
مسلمانان بر عمل و اطاعت از آن تأيکد و اعتقاد دارند و تنها نسخه مصون از تحريف 
است؛ بنابراين بيداري اسلامي ناگزير از آشنايي با اهداف بيداري اسلامي از منظر قرآن 
است تا اين حرکت مهم و تاريخي آن‌گونه که خواست خداوند است، حرکت کند. امام 
خميني )رحمت الله علیه( در ميان ناباوري تمام ابرقدرت‌ها، انقلاب اسلامي ايران را 
به رغم هزاران مشکل سهمگين به پيروزي رساند و نظام مترقي مردم‌سالاري ديني را 
براساس آموزه‌هاي قرآني به ثمر رساند. اکنون اين انقلاب و نظام، الگويي براي امت 
اسلامي شده است. راز پيروزي انقلاب و تداوم آن به بيداري اسلامي بلوغ‏يافته ايران 
اسلامي باز مي‌گردد که بر پايه دستورهای قرآن بنيان نهاده شده است. بر این اساس 
امت بيدارشده اسلامي براي آغاز، تداوم و بهره‌برداري از نتايج آن نيازمند همان راه 

است.
ميزان  براساس سنجش  اسلامي،  بيداري  تحقق  و  پيشرفت  ميزان  از سوي ديگر 
تحقق اهداف آن امکان‌پذير است؛ يعني ميزان تحقق اهدافي که ذيل الگوي تحقق 
بيداري اسلامي در نظر گرفته شده است، نشان می‏دهد تا چه اندازه شاخص‌هايي که 
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ذيل آن اهداف مطرح شده، رعايت شده و در بيداري اسلامي جامه عمل پوشيده است. 
قرآن، مي‌تواند  بر  تکيه  با  ويژه  به  اسلامي،  ديدگاه  از  اسلامي  بيداري  اهداف  تبيين 
مقدمه‌اي براي حضور فعال، مدبرانه و هدفمند امت اسلامي در عرصه قدرت و سياست 
بايد مورد  بنابراين بررسي دقيق مباحث مربوط به هدف،  داخلي و بين‌المللي باشد؛ 
توجه قرار گيرد. »هدف در لغت به معناي نقطه بلند« )ابن منظور، 1423: 346( و در 
اصطلاح به معناي وضع نهايي و مطلوبي است که فرد به صورت آگاهانه آن را مفيد 
تشخيص دهد و براي دستيابي به آن، دست به فعاليت‌هاي مناسب بزند. صاحب‌نظران 
در طراحي اهداف، آنها را در دو بستر اهداف غايي و اهداف مياني )واسطه‌اي( بنيان 
مي‌نهند. هدف نهايي و غايي به هدفي گفته مي‌شود که همه فعاليت‌هاي انسان در 
جهت دستيابي به آن سازماندهي شده باشد و انسان تمام تلاش خود را براي رسيدن 
به آن تنظيم و جهت‌دهي ک‌ند؛ در صورتي که اهداف واسطه‌اي و مقدمي به اهدافي 
از آن  نهايي وابسته به تحقق آن اهداف و گذر  گفته مي‌شود که دستيابي به هدف 

مراحل و منازل است )حبيبي، 1385:  161ـ160(.
اهداف قرآن در خصوص بیداری اسلامی نيز بر اساس اين دو دسته قابل بررسي 
است. به نظر مي‌رسد اين کتاب شريف، اهداف بيداري اسلامي را با هدفی غايي و نهايي 
با عنوان »قرب الهي و انسان کامل شدن« و چند هدف مياني )واسطه‌اي( که خواست 
انسان‌هاي آزاده و دربند است، پي مي‌جويد. هدف غايي در هر مکتبي، کمال  تمام 
مطلوب آدمي است و بايد تمام فعاليت‌هاي او متأثر از آن باشد )بي‌نا، 1384: 30/2( و 
حقيقت بي‌نهايت و جامع تمام ارزش‌هاست )بی‏نا، 1384: 33(. از منظر قرآن، مقصد و 
هدف تمام نظام هستي خداست: »الا الي الله تصير الامور«: آگاه باشيد که همه چيز 
به سوي خدا باز مي‏گردد )شوري/ 53(. نه تنها بيداري اسلامي بلکه تمام حرکت‌هاي 
بايد به اين سو باشد؛ در غير اين صورت از هدف واقعي باز خواهند  جامعه اسلامي 
ماند. خداي متعال و قرب به او غايت و هدف است و چون غايت و هدف فراموش شود، 
انسان از حقيقت خود بيگانه مي‌شود )طباطبايي، 1374، ج6: 165(. ريشه و اساس همه 

سرکشي‌ها و نابساماني‌ها و تباه‌گري‌ها در اينجاست.
قرآن کريم در آسيب‌شناسي فراموشي اين هدف حياتي مي‏فرمايد: »و لا تکونوا 
الفاسقون«: و مانند کساني مباشيد که  انفسهم اولئک هم  کالذين نسوا الله فانساهم 
خداي را فراموش کردند و خدا خودشان را فراموش‏شان ساخت. اينان همان فاسقانند 

)حشر/ 19(.
بايد در عمل، کمال‌جويي و خداخواهي خويش را  بر این اساس بيداري اسلامي 



ستان 1392
ت /  سال پنجم / شماره نوزدهم-تاب

شی آفاق امنی
فصلنامه علمی- پژوه

58

نشان دهد که نيازمند آن است که آدمي صفات الهي را در خود تجلي و ظهور بخشد؛ 
از اين رو، بيداري‌جويان مسلمان بايد شرايط لازم را براي حرکت پيوسته و هميشگي 
به سوي اين هدف مطلق فراهم سازند و مبارزات خود را نيز بر پايه استقرار خلافت 
الهي بنا نهند. تأيکد قرآن بر خداخواهي و قرب به او از آن روست که تمام فعاليت‌هاي 
حق‌طلبانه، از جمله بيداري اسلامي از هرگونه انحرافي در آغاز و در ادامه مصون ماند. 
پس هدف غايي و مطلوب بيداري اسلامي در نظر قرآن، رسيدن به قرب الهي و انسان 
کامل شدن است. لازمه اين کار نيز تکوين نظامي است که در آن، مکتب الوهيت و ايده 
توحيد تحقق يابد و انسان در آن نظام بتواند به تکامل برسد؛ از بند دنيا و نقايص خود 
خارج شود و زمينه براي حيات حقيقي و مستمر او ذيل ايده توحيد فراهم آید. اهداف 
دیگر بيداري اسلامي نيز که با رويکرد سياسي‏ ـ اجتماعي سامان يافته‌اند از مباحث 
مهم در حرکت‌هاي حق‌طلبانه بشر در طول تاريخ به ويژه دوران معاصر بوده‏اند که 
قرآن کريم نيز آنها را تأييد و پيگيري کرده است. اين اهداف شامل استقلال سياسي 
و رفع استعمار، تحقق دولت اسلامي، ثبات و بقاي نظام اسلامي و ايجاد نظام عادلانه 
و  هستند  بشر ضروري  حيات  بقاي  براي  و  مهم  همگي  ديگر  اهداف  است.  اسلامي 
انديشمندان آزاد و فطرت بشر بر آن صحه مي‌گذارند. بسط و گسترش جامعه‌اي با 
ويژگي‌هاي مد نظر قرآن نيز از اين راه مي‌گذرد. جامعه‌اي که بر آن مستکبران حکومت 

نکنند و مردم را از حقوق طبيعي‌شان محروم نسازند.
نقش هدف نهايي، تعيين جهت و مسير است؛ اما تعيين چگونگي طي مسير به 
عهده هدف نهايي نيست. اين مهم با اهداف واسطه‌اي است. هدف‌هاي واسطه‌اي مسير 
حرکت را تا حدي مشخص‌تر و روشن‌تر ميک‌نند و مجموعه‌اي را تشکيل مي‌دهند که 

از به‏هم‏پيوستن آنها پيکره هدف نهايي ساخته مي‌شود )اعرافي، 1381: 39(.
اما بين اين دو هدف بايد همواره هماهنگي وجود داشته باشد و اهداف مياني اگر 
نتوانند رابطه لازم را با هدف غايي برقرار يا حفظ کنند، محصول نهايي خواه‏ناخواه با 
آرزوها و غايات تطبيق نميک‌ند؛ از اين رو اهداف مياني بيداري اسلامي در نظر قرآن 
بيداري  وظيفه  هستند.  غايي  هدف  به  آمدن  نايل  اصلي  خطوط  حقيقت  در  کريم، 
اسلامي در اين حرکت آن است که در راستاي هدف غايي، اهداف مياني شامل استقلال 
سياسي و رفع استعمار، تحقق دولت اسلامي، ثبات و بقاي نظام اسلامي و ايجاد نظام 
عادلانه اسلامي را توسط امت مسلمان تحقق بخشد و آثار شرک در تمام جنبه‌ها را 
بزدايد و توحيدجويي و قرب به او را در تمام ارکان سياسي و کارگزاران، قانونمند و 
اجرايي سازد. هرچند تمام اين اهداف مياني مورد خواست تمام آزادي‌خواهان جهان 
با  است، ولي قرآن به اين اهداف اکتفا نميک‌ند و اهداف والاتري را ترسيم ميک‏‌ند. 
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عنایت به آنچه گفته شد، مهم‏ترین اهداف مياني که بيداري اسلامي در پي دستيابي 
به آنهاست، عبارت‏اند از:

1‎. استقلال سياسي و دفع استعمار
مهم‌ترين موضوعي که در عرصه حاکميت سياسي نظام بين‌الملل از ديرباز مطرح بوده 
دفع  و  استقلال  دولت‌هاست.  و  وابستگي سياسي حاکميت‌ها  و عدم  استقلال  مقوله 
استعمار و متجاوز از اهداف مهم قيام‌هاي مردمي و جنگ‌هاي آزادی‏بخش مسلمانان و 
غيرمسلمانان بوده و منشأ بسياري از آلام و مشکلات برآمده از استعمار و دخالت‌هاي 
بيگانگان است. از اين رو بايد به عنوان يکي از اهداف بسيار مهم در بيداري اسلامي 
وجود خون‌هاي  با  مبادا  که  يابد  ادامه  دخالت  هرگونه  دفع  و  رفع  تا  و  باشد  مطرح 
فراوان، انقلاب و ثمرات انقلاب را بار ديگر به نفع خويش مصادره کنند. همان اتفاقي 
که بيم آن در کشورهايي مانند مصر، تونس و ليبي مي‌رود. اما انقلاب اسلامي ايران 
به رهبري ولي فقيه و اتحاد و پشتيباني مردمي توانست ريشه‌هاي استعمار و وابستگي 
سياسي به قدرت‌ها را از خود بزدايد و پس از سي سال با وجود دسيسه‌هاي فراوان و 
سهمگين، راه توحيدمداري را که از مصاديق آن استقلال سياسي و مبارزه با استعمار 

است، تداوم بخشد.
استقلال، همان آزادي اراده ملي براي اداره امور داخلي و خارجي خود از دست ديگران 
46ـ45(.  1365:‏  بابايي،  )علي  مي‏شود  پديدار  دولت  سياسي  سازمان  از خلال  که  است 
استقلال يکي از کارويژه‌هاي دولت‌هاست که از آن در فرهنگ علوم سياسي به جدا 
ياد  خارجي  سيادت  و  سلطه  انواع  از  دیگر  کشورهای  از  کشور  يک  حاکميت  بودن 

می‏شود )آقابخشي، 1382: 154(. 
تفرقه جهان اسلام و فرادستي غرب و استعمار بر مسلمانان و مستضعفان، حکايت 
از کاستي بيداري اسلامي بين امت دولت‌هاي مسلمان دارد؛ بنابراين از طريق بيداري 
اسلاميِ قرآني مي‌توان از استعمار و وابستگي رهايي يافت. در واقع در بيداري اسلامي 
قرآني، يکي از اهداف مهم، استقلال امت اسلامي و قطع وابستگي به امت‌های دیگر 
است. البته در مفهوم قرآن، مرزبندي بر پايه اعتقادات و جهان‏بيني است و ما با مفهوم 

دولت قومي يا ملي مواجه نيستيم. 
الله  يجعل  »لن  است:  این  کرده  گوشزد  مسلمان  امت  استقلال  از  قرآن  آنچه 
للکافرين علي المؤمنين سبيلا«: خدا هرگز براي کافران نسبت به اهل ايمان راه تسلط 

باز نخواهد کرد )نساء/141(.
بر  مي‌شود.  منتج  سبيل«  »نفي  قاعده  از  مسلمان  دولت‌هاي  و  ملت‌ها  استقلال 



ستان 1392
ت /  سال پنجم / شماره نوزدهم-تاب

شی آفاق امنی
فصلنامه علمی- پژوه

60

که  است  نداده  اجازه  خلقت  اصلي  هدف  همان  جهت  در  خداوند  آيه،  اين  اساس 
مسلمانان تحت سلطه و استعمار قرار گيرند و از رسيدن به هدف خلقت باز مانند. از 
اين رو در بيداري اسلامي در راستاي توحيد عملي بايد شعار »لا اله الا الله« را در تمام 
شئون سياسي خود جاري ساخت. منشأ استقلال‌طلبي نه تنها در دين اسلام مطرح 
شده است، بلکه بر اساس مباني کرامت، عقلانيت، مساوات و آزادي، انسان‌ها حاضر 
به پذيرش دخالت يا نفوذ ديگران در سرنوشت خويش نيستند. قيام‌ها و انقلاب‌هاي 

استقلال‌طلبانه و آزادي‌خواهانه کشورها و ملت‌ها نيز مؤيد آن است.
روابط  در  برابري  بايستگي  درباره  سياسي  فقه  کتاب  در  زنجاني  عميد  مرحوم 
بين‏الملل مي‌نويسد: »همه انسان‌ها در آفرينش يکسان آفريده شده‌اند و اين برابري، 
اساس روابط بين انسان‌ها را در سطح روابط اجتماعي و در مقياس روابط بين‏المللي 

تشکيل مي‌دهد« )عميد زنجاني، 1373: 443(.
در بيداري اسلامي مبتني بر قرآن، مسلمانان بايد در تمام امور به خداوند متعال 
که سرچشمه همه چيز است و حاکميت و سلطنت واقعي در دست اوست، توکل کنند 
و از وابستگي به ديگران بپرهيزند. نتيجة افزون‌سازي فکري و عملي ايمان در سياست 
خارجي، رشد روحيه استقلال‌طلبي و رفع سلطه قدرتمندان است. علامه طباطبايي 
در تشريح اين رويکرد بيداري اسلامي قرآني مي‌نويسد: »مراد از توکل چيزي است که 
شامل امور تشريعي و تکويني )هر دو( مي‌شود يا دستک‏م مختص امور تشريعي است؛ 
به اين معنا که خداي تعالي مؤمنان را دستور داده... به هيچ وجه خود را مستقل ندانند 
و... ‏چنانک‏ه دستورشان داده که او را در سنت اسباب و مسبباتي که در عالم جاري 
ساخته ]است[ اطاعت کنند و ضمن آنکه طبق اين سنت عمل ميک‌نند، آن اسباب 
و مسببات را تکيه‌گاه خود ننمایند و براي آنها استقلال در تأثير را که همان ربوبيت 

است، معتقد نشوند« )طباطبايي، 1374، ج 6: 390(.
نيست  کشورها  ساير  با  روابط  قطع  معناي  به  استقلال‌طلبي  که  کرد  توجه  باید 
از تندروي  بايد  از اين‌ رو  بايد معقول و دور از خفت و سلطه‌پذيري باشد؛  ارتباط  و 
عين  در  کريم  قرآن  کرد. بنابراين  رعايت  را  ارتباط‌هاي سياسي  در  اعتدال  و  پرهيز 
توصيه به رعايت ميانه‌روي در ارتباطات بين‌المللي، با گوشزد کردن خطر سلطه‌گري 
مياني  اهداف  از  يکي  سلطه‌پذيري،  عدم  به  دستور  و  استعمارگران  و  غيرمسلمانان 

بيداري اسلامي را قطع و دفع نفوذ آنان مي‌داند.
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2‎. تحقق دولت اسلامي
انسان به دليل اجتماعي بودن، ناگزير از نظامی اجتماعي و همکاري و تعامل در آن 
نظام است. علامه طباطبايي ضرورت حکومت و ولايت را از اموري مي‏داند که مردم 
ندارد  عقلا  اعتبار  جز  حقيقتي  و  ميک‌نند  توجه  بدان  اجتماع  در  نيازشان  سبب  به 
تربيتي  فرايند  بشري طي يک  تمام جوامع  اين ‌رو  از  )طباطبايي، 1374، ج3: 145(. 
اختياري يا جبر محيطي به آن بلوغ سياسي مي‌رسند که بايد بر اساس نيازها و اهداف 
مشترک خود دولت و حکومت را برپا سازند. در طول تاريخ، ملت‏های فراواني بوده‌اند 
داشته‌اند.  قرار  ديگر  حکومت‌هاي  سلطه  زير  بيشتر  و  نرسيدند  بلوغي  چنين  به  که 
اکنون نيز جهان شاهد دولت‌ها و حکومت‌هايي به ظاهر مستقل ولي در عمل در جهت 
منافع ديگران است. در اهميت نهاد اجتماعي هم‏چون دولت، همين بس که خداوند 
اين امر مهم را بر عهده گرفته و در آيات متعددي اشاره فرموده است که حق حاکميت 
در ابتدا و به طور ذاتي براي خدا و آن‏گاه به طور عرضي به کساني متعلق است که از او 
اذن دارند: »الا له الحکم و هو اسرع الحاسبين«: آگاه باشيد که حکم خلق با خداست 
و او زودتر از هر محاسبي به حساب خلق رسيدگي تواند کرد )انعام/ 62(؛ »ان الحکم 
الا لله يقص الحق و هو خير الفاصلين«: فرمان جز خدا را نخواهد بود. او به حق دستور 
مي‌دهد و او بهترين حکم‏فرمايان است )انعام/ 57(. پس از ثبوت امر حکمراني براي 
خداي سبحان مي‌فرمايد که من اين مهم را همراه با حکمت به انبيا دادم: »يا يحيي 
خذ الکتاب بقوه و آتيناه الحکم صبيا«: اي يحيي، خطاب کرديم که تو کتاب آسماني را 
به قوت نبوت فراگير و به او در همان سن کودکي مقام بخشيدم )مريم/ 12(. بنابراين 
در تعاليم اسلامي به اين امر مهم تأيکد بسيار شده است و نمي‌توان گفت که از اين 
نهاد مهم اجتماعي در دين غفلت شده يا به آن چندان پرداخته نشده است )جوادي 

آملي، 1387: 57 ـ56(.
در واقع، دولت )حکومت( تمام شريان‌هاي قدرت را در جامعه در دست مي‌گيرد و 
مي‌تواند از اين طريق جامعه را در مسيرهاي مد نظر حرکت دهد. اين قدرت گاهي در 
دست نابکاران بوده و در مسير غيرالهي استفاده شده است )مانند حکومت‌هاي فرعون 
و نمرود( و گاهي در دست مردان خدا همانند حضرت داوود و حضرت سليمان )علیهما 

السلام( قرار گرفته است که جامعه را در مسير قرب الهي رهنمون ساخته‌اند.
قرآن در مسير رسيدن به هدف غايي بيداري اسلامي در شرح وظايف انبيا، برقراري 
جامعه توحيدي و نفي طاغوت را يادآور مي‌شود: »و لقد بعثنا في کل امه رسولا أن 
اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت«: و در حقيقت، در هر امتي پيامبر برانگيخت که خدا را 

بپرستند و از طاغوت بپرهيزند )نحل/36(.
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بدون ترديد پياده شدن اهداف مقدس انبيا نيازمند مقدماتي است که ضروري‌ترين 
آنها برنامه‌ريزي و فراهم ‌آوردن امکانات و رفع موانع است که تنها با تشکيلات اجرايي 
و دستگاه‌هاي حکومتي مقدور است. پس کسي که خواهان تحقق عيني آن اهداف 
است، ناگزير به ايجاد حکومت است. در واقع بين اين دو، ضرورت عقلاني وجود دارد. 
بيان ضرورت تشکيل دولت  ولايت فقيه در  امام خميني )رحمت الله علیه( در کتاب 
در  مسلمانان  همه  که  است  وظيفه‌اي  اسلامي  دولت  »تشکيل  مي‌نويسند:  اسلامي 
يکايک کشورهاي اسلامي بايد انجام بدهند و انقلابات سياسي اسلامي را به پيروزي 
برسانند« )امام خمینی،1373: 41(. در بيداري اسلامي قرآني، مردم بنابر مختار بودن 
و انديشه‌ورزي خود بايد به چنان تصميم و اراده‌اي برسند که در راستاي هدف غايي 
به تشکيل دولت اسلامي و حمايت از رهبران چنين راهي بپردازند و به مردم‌سالاري 

ديني جامه عمل بپوشانند.

بیداری اسلامی؛ مؤلفه‏ها و شاخصه‏ها 
و  جنبش  بیان  برای  که  است  اصطلاحی  اسلامی  بیداری  شد،  بیان  که  همان‏گونه 
اعتراضات اجتماعی دارای ماهیتی اسلامی، هویتی دموکراتیک و ضد اقتدارگرایی به 
کار می‌رود. بیداری اسلامی میل بازگشت به مبانی و اصول اسلامی، اکتفا نکردن به 
دین به عنوان مسلک اخلاقی صرف و ورود دین به عرصه سیاست و اداره جامعه است 
)یزدان‌پناه،1390: 19(. بیداری اسلامی نقش‏آفرینی مردم در بسترهاي اسلامی و بیانگر 
قالب‌های گفتمانی انقلاب‏های اجتماعی خاورمیانه است. این امر به این مفهوم است 
که ایدئولوژی اسلام سیاسی که مبتنی بر آزادی و دموکراسی است، با شرایط اجتماعی 
کشورهای منطقه پیوند یافته است. همان‏طور که به تفصیل اشاره شد، بیداری اسلامی 
احیاگری  مانند اصلاح دینی،  با مقوله‌هایی  اشتراک معنوی  و  ارتباط مفهومی  نوعی 
دینی، اسلام‌گرایی و مانند آن دارد و در زبان عربی معاصر با تعابیر گوناگونی مانند 
به کار  الیقضه الاسلامیه«  و  الحرکه الاسلامیه  البعث الاسلامی،  »الصحوه الاسلامیه، 

می‏رود )عمر،١٤٢١ هـ.ق:٦٧  ؛ حبيب، ٢٠٠٢ م:٥١ (.
اگرچه تاکنون تعریف مشخصی از مفهوم بیداری اسلامی که مورد توافق اندیشمندان 
باشد صورت نگرفته است، اما فهم درست بیداری اسلامی نیازمند آگاهی مناسبی از 
آموزه‌های اسلامی و درکی درونی از جامعه مسلمانان و انبوهی از پیوندها و عوامل است و 
با سنگ محک غربی و رویکردهای لیبرالی نمی‌توان به فهم درستی از این مقوله رسید. 
بیداری اسلامی مربوط به قالب‌های گفتمان دینی است که می‌تواند انقلاب اجتماعی 
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را با آزادی و فرایندهای کنش دموکراتیک پیوند دهد. اعتراضاتی اجتماعی با ماهیت 
هویت‌گرایی دینی که با نشانه‌هایی از مشارکت سیاسی گروه‌های اجتماعی  پیوند یافته 
است. جنبش‌هایی اجتماعی که دارای ماهیتی ضد دیکتاتوری هستند و با جلوه‌هایی از 
ادبیات و اهداف دینی پیوند یافته‌اند. هویت‌گرایی‌ای که با مؤلفه‌های اعتقادی و تمدنی 
شهروندان خاورمیانه پیوند یافته است. بر این اساس »بيشتر صاحب‌نظران و تحليلگران 
احياي  يا  اسلام‌خواهي  خاورميانه،  اخير  تحولات  پيش‏برنده  و  اصلي  عامل  معتقدند 
اسلام يا بيداري اسلامي است. اين دسته از صاحب‌نظران برآنند كه علت اصلي تحولات 
اخير را بايد در خواست‌هاي ديني ديد كه طي زمان انباشت شده و عدم پاسخگويي 

مناسب به آنها به تحولات اخير انجاميده است« )اقارب‏پرست،1390: 179ـ159(.
بنابراين بيداری اسلامی جنبشی است اصلاحی که با شناحت واقعيت‌های موجود 
در جوامع اسلامی از دو قرن پيش آغاز شده و در صحنه‌های علمی و عملی روز به 
روز خود را پرورانده است تا اينکه امروزه به عنوان يک واقعيت در عرصه‏های مختلف 
ملی و بين‌المللی نقش‌آفرينی کرده است. اين پديده عظيم اجتماعی بر پايه شناخت 
عوامل زیر شکل گرفته است: شناخت عقب‏ماندگی‌های علمی، اجتماعی و اقتصادی 
نفوذ  اشغال کشورهای اسلامی،  جوامع اسلامی؛ درک حضور استعمارگران غارتگر و 
در لايه‌های اوليه قدرت سياسی در کشورهای اسلامی و مبارزه با موج اسلام‌گرايی و 
بيداری اسلامی؛ توجه به فشارهای فراوان روحی و روانی حاکمان مستبد بر مردم و 
بی‌عدالتی‌های حاکم بر جوامع اسلامی و هم‏چنين مطيع بودن اين حاکمان در برابر 
اسلامی  غنی  و  علمی  ميراث  به  توجه  اسلامی؛  کشورهای  غاصبان  و  استعمارگران 
توجه  اين جايگاه؛  دوباره  يافتن  لزوم  و  بشری  معارف  و  علوم  در عرصه‌های مختلف 
به تشتت، تفرقه و درگيري‌های فرقه‌ای در سراسر جوامع اسلامی که خود از طرف 
استعمارگران و هم‏چنين مستبدان داخلی برای تضعيف اسلام‌گرايان ايجاد شده بودند؛ 
توجه بيشتر به مفاهيم آزادی، برابری، استقلال و ...؛ توجه به فقر و بيکاری‌های موجود 

در جوامع بشری و زندگی سخت مسلمانان و ... )ميرآقايی، 1384: 460(.
رضوی  حرم  در  فروردین1390  از  روز  اولین  در  اسلامی  انقلاب  معظم  رهبر   
مشخصات بیداری اسلامی را بیان داشتند: »دو خصوصيت در اين تحولات وجود دارد: 
يىك عبارت است از حضور مردم، و ديگرى عبارت است از سمت و سوى دينى در اين 
حركت‌ها. اين، دو عنصر اساسى است. حضور مردم با جسم خودشان؛ همان اتفاقى كه 
در انقلاب اسلامى افتاد. احزاب و پشت ميزنشين‌ها و برج عاج‌نشين‌ها و تحليلگرهاى 
ذهنى هيچ كارى نتوانستند انجام دهند. هنر بزرگ امام بزرگوار ما اين بود كه توانست 
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مردم را وارد صحنه كند. وقتى مردم به عرصه آمدند، جسم خودشان را، دل خودشان 
را، نيت و همت خودشان را وارد عرصه كردند. گره‌هاى كور باز شد، راه‌هاى بن‌بست 
گشوده شد. امروز همين اتفاق دارد در كشورهاى ديگر م‌ىافتد. در مصر يا در تونس 
بودند،  هميشه  عاج‏نشين‌ها  برج  و  روشنفكران  والا  شدند؛  صحنه  وارد  آمدند  مردم 
هميشه هم حرف مي‌زدند؛ خيلى از اوقات هم مردم را دعوت مي‌كردند. كسى به حرف 
وارد صحنه و عرصه شدند و گرايش  اينجا خود مردم  آنها چندان توجهى نمي‏كرد. 
و جهت‌گيرى آنها هم جهت‌گيرى دينى است؛ يعنى نماز جمعه است، نماز جماعت 
است، نام خداست، علماى دين‏اند، افراد مبلّغ دين و بنيان‏گذاران تفكر نوين دينى در 
بعضى از كشورها هستند. اينها وارد ميدان شدند؛ لذا مردم هم آمدند توى صحنه. اين، 
خصوصيت اين قضيه است. چرا آمدند؟ آن چيزى كه آنها را كشاند، به صورت واضحى 

مسئله‌ عزت و كرامت انسانى آنها بود« )امام خامنه‌ای، 1390/1/1(.
در درجه  و سایر كشورها،  منطقه، مصر  كنونى  انقلاب‌هاى  اصول  ایشان،  نظر  از 
اول شامل موارد زیر می‏شود: »احيا و تجديد عزت و كرامت ملى كه در طول زمان 
با ديكتاتورى حاكمان فاسد و با سلطه‌ سياسى آمريكا و غرب درهم‏شكسته و پايمال 
شده است. برافراشتن پرچم اسلام كه عقيده عميق و دلبستگى ديرين مردم است و 
برخوردارى از امنيت روانى و عدالت و پيشرفت و شكوفا‌ىیاى كه جز در سايه شريعت 
اسلامى به دست نخواهد آمد. ايستادگى در برابر نفوذ و سلطه آمريكا و اروپا كه در 
طول دو قرن بيشترين لطمه و خسارت و تحقير را بر مردم اين كشورها وارد آورده‌اند. 
مبارزه با رژيم غاصب و دولت جعلى صهيونيست كه استعمار چون خنجرى در پهلوى 
كشورهاى منطقه فرو برده و وسيله‌اى براى ادامه سلطه‌ اهريمنى خود ساخته و ملتى 
انقلاب‌هاى  كه  حقيقت  اين  ب‌ىشك  است.  رانده  بيرون  خود  تاريخى  سرزمين  از  را 
منطقه متىك به اين اصول و خواستار تحقق آنها هستند، مورد پسند آمريكا و غرب 
و صهيونيسم نيست و آنها همه تلاش خود را به كار مي‌برند تا آن را انكار كنند؛ ولى 
واقعيت با انكار آن دگرگون نمي‌شود. مردمى بودن اين انقلاب‌ها مهم‏ترين عنصر در 
تشيكل هويت آنهاست. قدرت‌هاى خارجى كه با آخرين توانایي‌ها و شگردهاى خود 
سعى مي‌كردند حكام مستبد و فاسد و وابسته را در اين كشورها حفظ كنند و تنها 
هنگامى از حمايت آنها دست برداشتند كه قيام و عزم مردم، هيچ‏گونه اميدى براى 
آنها باقى نگذاشت، حق ندارند خود را در پيروزى اين انقلاب‌ها سهيم بدانند. در جایی 
مانند ليبى هم، ورود و دخالت آمريكا و ناتو نمي‌تواند حقيقت را مشوب كند. در ليبى، 
ناتو و آمريكا نبود، ممكن  ناتو ضايعه‌هاى ب‌ىجبران آفريده است. اگر دخالت نظامى 
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بود مردم اندكى ديرتر پيروز شوند؛ ولى در عوض اين همه زيرساخت نابود نمي‏شد؛ 
اين همه نفوس ب‌ىگناه از زنان و كودكان كشته نمي‌شدند و آن‏گاه دشمنانى كه خود 
و  اين كشور مظلوم  بوده‌اند، مدعى حق دخالت در  سال‌ها همراه و همدست قذافى 
خود  برآمده‌اند،  مردم  از  كه  كسانى  و  مردمى  نخبگان  و  مردم  نمي‌شدند.  جنگ‌زده 
صاحبان اين انقلاب‌ها و متعهد به حراست از آن و ترسيم‌كننده مسير آينده و رو به 

« )امام خامنه‌ای، 1390/6/26(. تكامل آن مي‏باشند و خواهند بود. ان‌شاءاللَّ
بر اساس مطالب پیش‏گفته، عمده‌ترين مؤلفه‌هاي بيداري اسلامي عبارت‏اند از:

1‎. اسلام‏گرایی 
اسلامي  ارزش‌هاي  و  تعاليم  استقرار  اسلامي  خيزش  مركزي  هسته  و  اصلي  هدف   
است. چون اكثريت قريب به اتفاق مردم در اين حركت‌ها مسلمانان هستند و تعلق 
خاطر شديدي به اسلام و قوانين اسلامي دارند و در مقابل، حكام اين كشورها معمولاً 
رويكرد سكولار داشته‌اند، روي كار آمدن نظام‌هاي جديد در كشورهاي تونس، مصر 
و ليبي پس از انقلاب با رويكرد اسلام‌گرايي مؤيد مبنا قرار دادن تعاليم اسلام در اين 
كشورهاست. اگرچه ممکن است در اين كشورها مطالبات اقتصادي و سياسي نيز 
نمازهاي  نهادهاي مذهبي مثل  و  تبديل مكان‌ها  باشد،  جزء خواست‌هاي مردمي 
جمعه و جماعات و مساجد به خاستگاه و نقطه آغاز حرکت و هم‏چنين شعارهاي 
حركت‌هاي  تمام  ميان  است،  تحركات  اين  اصلي  جهت‏گيري  بیانگر  كه  اسلامي 
بين  »ما  مي‌فرمايند:  انقلاب  معظم  رهبري  رو  اين  از  مي‌شود.  ديده  اسلامي 
قائل  تفاوتي  يمن  و  بحرين  ليبي،  تونس، مصر،  غزه،  در  به‏وجود‏آمده  حركت‏هاي 
تأييد  مورد  آزادي  در جهت  و  اسلام  شعار  با  صورت‏گرفته  حركت‌هاي  نيستيم... 

ماست... حركت امت اسلامي است« )امام خامنه‌ای، 1390/1/1(. 

2‎. مقابله با استعمار و استبداد
 مخالفت با سلطه استكبار و رژيم‌هاي وابسته به آنها از خواسته‌هاي مشترك در نهضت 
بيداري اسلامي است. هدف عمدة حركت‌هاي قرن‏های 19 و 20 ميلادي در كشورهاي 
اسلامي مانند جنبش اخوان‏المسلمين مصر، سوريه، عربستان و نيز جمعيت القيام و 
الدعوه و جبهه نجات ملي در الجزاير، قيام مهدي سوداني و اعلام جهاد عليه انگليسي‌ها 
مقابله با استعمار و استبداد بود. دليل عمده مخالفت مردم اين كشورها با استكبار، 
تسلط كشورهاي غربي به ويژه آمريكا در ساخت قدرت سياسي و امنيتي آنهاست. از 
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طرف ديگر حضور رژيم صهيونيستي در منطقه و حمايت مستبدان و قدرت‏هاي بزرگ 
از آن باعث ضديت مردم و گروه‌هاي اسلامي با نظام‌هاي سلطه و وابسته شده است. 
در نتيجه، تلاش‌هاي همسوی دولت‌هاي منطقه عليه جريان‌های اسلامي و همراهي 
اين دولت‌ها با قدرت‌هاي بزرگ باعث ظهور حركت‌هاي ضد استبدادي و استعماري در 
ممالك اسلامي شده است. از اين ‌رو مي‏توان گفت استقلال‌طلبي يكي از اهداف مهم 

نهضت بيداري اسلامي است.

3. مردمي بودن
وابستگی  است.  آن  بودن  مردمي  اسلامي  بيداري  هويت  تشيكل  عنصر  مهم‌ترين 
رژيم‌هاي كشورهاي منطقه به غرب باعث شد كه منافع كشورهاي بيگانه ولي حامي 
اين رژيم‌ها بر منافع مردم برتري یابد. از سوي ديگر وابستگی اين نظام‌‏هاي مستبد 
مانع تأثیرگذاری مردم بر تعيين سرنوشت خود می‏شد. بنابراين شركت نکردن مردم در 
ساختار سياسي و تعيين سرنوشت خود از مؤلفه‌هاي مهم بروز نهضت بيداري اسلامي 
است. آنچه در بيداري اسلامي ملت‌ها اهميت دارد آن است كه اين بيداري از گروه‌ها 
و احزاب عبور كرده و به متن مردم رفته است. به همين دليل مردم حضوري واقعي 
تعيين هدف، شناسايي دشمن، ساختن  در ميدان عمل و صحنه مبارزه دارند و در 
شعارها، ترسيم آينده مطلوب و جلوگيري از انحراف و سازش با دشمن نقش اصلي را 

ايفا میک‏نند.

 4. خودباوري
خودباوري از مؤلفه‌هاي عمده در بيداري اسلامي است؛ زيرا باعث مي‌شود فرد براي 
خود و جامعه‏اش شخصيت و هويت قائل شود، به خود باور داشته باشد و كعبه آمال 
نيز  بيداري  ايجاد نشود،  بين مردم  تا زماني كه خودباوری  نيابد.  را در ديگران  خود 
»بايد  مي‌فرمايند:  باره  اين  در  علیه(  الله  )رحمت  امام خميني  نمي‌كند.  پيدا  تحقق 
زندگي  گوشه‌اي  كدام  هر  مسلمان‌ها  كه  نيست  روزي  امروز  بشوند.  بيدار  مسلمين 
تنهايي بكنند و خودشان بين خودشان در هر كشوري يك زندگي خاص به خود داشته 
باشند. نمي‌شود اين معنا. درکی همچو زماني كه سياست‌هاي ابرقدرت‏ها بلعيدن همه 
قرآن  و تحت سيطره  اسلام  لواي  و همه تحت  بشوند...  بيدار  بايد  جاست، مسلمين 
باشند. الحمدلله مسلمين هم عده‌شان قريب يك ميليارد هست و هم ممال‏كشان يك 
ممالكي است غني، ثروتمند و هم افرادشان افراد لايق؛ لكن... مسلمين را طوري كردند 
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كه از خودشان مأيوس شدند... بايد مسلمين جديت كنند مجد خودشان را پيدا كنند« 
)امام خمینی، 1385، ج12: 319ـ318(. در جايي ديگر نيز چنين بيان داشتند: »... ما 
تا نفهميم كه خودمان هم يك شخصيتي داريم، مسلمان‌ها هم يك گروهي هستند 
و شخصيتي دارند و مي‌توانند خودشان هم كار انجام بدهند، تا نخواهيم يك كاري را 
نمي‌توانيم و تا بيدار نشويم، نمي‌خواهيم. ما را در غفلت و در خواب نگه داشتند« )امام 
خمینی، 1385، ج13: 532(. در نتيجه مبارزه با خودباختگي در برابر غرب و دستيابي به 
خودباوري به عنوان عاملی رواني در احياگري نقش بسزايي در اتحاد و پيروزي نهضت 

بيداري اسلامي دارد. 

5. عدالت‏خواهي
ارزش‌هاي  عالي‌ترين  و جزء  آدمي  آرمان  بنيادي‌ترين  و  ديرينه‌ترين خواسته  عدالت 
حاكم بر انديشه و زندگي انسان است. ميل به عدالت و گرايش به قسط و عدالت‏خواهي 
انسان  به تعبيري در خميرمايه  انسان‌هاست و  نهاد و طبع دروني  از  امري برخاسته 
سرشته شده است )امام خامنه‌ای، 1388/4/22(. عدالت عامل وحدت جامعه بشري و 
اختلاف،  از  نشانه‌اي  بر قسط،  مبتني  يا  عادلانه  است. در جامعه  اختلاف  از  اجتناب 
فتنه و آشوب ديده نمي‌شود؛ اما در جامعه‏اي كه عدالت وجود ندارد، تبعيض حاكم 
است كه منشأ عمده فسادها و اختلافات در جامعه محسوب مي‌شود. از اين رو جامعه 
مبتني بر تبعيض، جامعه نامتعادل و ناهمگون است و انقلاب در آن به وقوع مي‌پيوندد. 
ماهيت عدالت‏خواهي در بيداري اسلامي بيانگر قيامي با انگيزه نفي ظلم و جنايت‌های 
حكومت‌هاست و تحقق آن نيز در گرو حاكم شدن ارزش‌هاي ديني، مشروعيت سياسي 
بيداري  جريان  در  ملت‌ها  عدالت‏خواهي  است.  جهاد  و  مبارزه  و  حكام  اجتماعي  و 
اسلامي عامل رشد و شكوفايي استعداد آنها در دستيابي به رفاه و توسعه بر مبناي 
دين، قانون، نظام اجتماعي، تربيت و تهذيب مردم جامعه و در نهايت جامعه ايده‌آل 

اسلامي خواهد بود. 
جز موارد پیش‏گفته می‌توان مؤلفه‌ها و شاخص‌های ذیل را برای بیداری اسلامی 
بیان کرد: اعتقاد به فاصله داشتن جامعه اسلامي از وضع مطلوب و برازنده آن؛ اعتقاد به 
ضرورت رجوع به قرآن و سنت به عنوان مبنايي نو براي زندگي در دنياي جديد و توجه 
کردن به قابليت‌ها و ظرفيت‌هاي عظيم نهفته در منابع ديني؛ اعتقاد به ضرورت تلاش 
براي بازيابي هويت ملي، فرهنگي يا ديني ازدست‏رفته؛ مباهات به گذشته‏اي درخشان 
و تمدني بزرگ؛ احساس كوتاهي به انجام وظايف اسلامي؛ احساس ضرورتِ رسيدن 
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به راه‏حلي ديني براي ايجاد تعامل و تعادل بين سنت و مدرنيته؛ اعتقاد به ناهمدلي 
غرب در مواجهه با جهان اسلام و به چالش كشيده شدن سرمايه و ارزش‌هاي خودي 
از سوي غرب سلطه‌گر و ضرورت واكنش نشان دادن به آن؛ اعتقاد به ضرورت بازخواني 
بايستگي‏هاي  از  يكي  عنوان  به  مي‏توان  موضوع  اين  از  كه  ديني  متون  بازفهمي  و 

معرفت‏شناسانه بيداري و احياگري ديني سخن گفت.

نتیجه‏گیری
در دنیای معاصر با قرائت‌های متعددی از اسلام نظیر اسلام سنتی، اسلام‏گرایی، حرکت 
اسلامی، بنیادگرایی اسلامی، رادیکالیسم اسلامی و بیداری اسلامی روبه‏رو هستیم که 
حاکی از نوعی پویایی و آگاهی در جوامع اسلامی است. ابتداي قرن چهاردهم هجري 
نقطه آغاز تحول و حرکت جديدي در جهان اسلام بود که در آن پدیده بازگشت به 
تعهدات دینی شکل گرفت و بسیاری از اندیشمندان به ضرورت بازگشت به ریشه‌های 
اسلامی و احیای نقش دین در زندگی اجتماعی پی بردند. »اگرچه حرکت مذکور در 
ابتدا کند و تا حدودي نامحسوس بود، ولي به تدريج احياي حيات سياسي و اجتماعي 
مسلمانان و حضور آنان در صحنه‌هاي مبارزاتي و طرح گفتمان‌هاي حکومت ديني، 
و  سياسي  فرهنگ  در  را  اسلامي«  »بيداري  اصطلاح  استقلال‏طلبي،  عدالت‏خواهي، 

بين‏المللي وارد کرد.«
بيداري اسلامي در ادبيات سياسي معاصر در ايران و جهان به معنای تحولات فکري 
و اجتماعي دو قرن اخير جوامع مسلمان در پرتو وفاداري به مباني ديني اسلامي است. 
عامل اصلي بيداري اسلامي مواجهه مسلمانان با فرهنگ و تمدن جديد غربي و پي 
بردن آنان به عمق عقب‌ماندگي خود در برخي شئون در برابر غرب است. در واقع اين 
پديده واکنش ديني انديشمندان جوامع مسلمان در برخورد با فرهنگ و تمدن غربي 
است؛ از این رو بيداري اسلامي جنبشي است که با شناخت واقعيت‌هاي موجود در 
جامعه اسلامي، از دو قرن پيش آغاز شده و در صحنه‌هاي علمي و عملي روز به روز 
تکامل يافته و تا به امروز ادامه پیدا کرده و در حال حاضر به عنوان يک واقعيت در 
صحنه سياسي و اجتماعي جهان اسلام و دنياي بشريت نقش‏آفريني ميک‌ند. در واقع 
امروزی‏شده  اما  قدیمی  بازتولید خواست‌های  اسلام  در جهان  امروز  اسلامی  بیداری 
در  که  است  اسلامی  جوامع  عقب‏ماندگی  اساسی  عامل  دو  با  مواجهه  در  مسلمانان 
استبداد و فساد داخلی حکام و استعمار و استکبار خارجی ظهور و بروز دارد. برای 
مواجهه با این دو عامل عقب‏ماندگی سه جریانِ پیروی و تسلیم در برابر تمدن غرب؛ 



69

و...
ک 

جی
ی تا

هاد
ج، 

سرا
ضا 

/ ر
ها

صه‏
اخ

 ش
ف و

دا
 اه

ی،
اس

شن
وم‏

فه
؛ م

لام
اس

ن 
ها

 ج
در

ی 
دار

 بی
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

 

جریان توجه به داشته‌های ملی، میهنی و قومی؛ استفاده از ظرفیت عظیم اسلام مورد 
توجه مسلمین قرار گرفت که با توجه به اصالت و فطری بودن، جریان سوم در جهان 
اسلام مقبولیت بیشتری پیدا کرد. به بیان دیگر، مقابله مسلمین با عقب‏ماندگی حاصل 
به سه گفتمان غرب‏گرایی، ملی‏گرایی  توسل  قالب  استبداد در  و  استعمار  پدیده  دو 
و اسلام‏گرایی چاره‏جویی شد؛ اما تجربه تاریخی نشان داد با توجه به عمق اعتقادی 
مسلمین و جغرافیای فرهنگی جهان اسلام، تنها دست یازیدن به گفتمان اسلام‏گرایی 
می‏تواند مسلمین را در این مبارزه به اهداف نهایی برساند. البته این جریان اسلام‌گرایی 
تجدد دینی  متفاوتی ظاهر شد:  قالب خرده گفتمان‌های  در  تطور خود  نیز در سیر 
)تصحیح نحوه نگاه و برخورد با تمدن غرب(؛ اصلاح‌طلبی )اصلاح نوع نگاه به آموزه‌های 
تمام  )بازگشت  اصول‌گرایی  و  دین(  تعالیم  به  جزم‏گرایانه  )نگاه  سنت‌گرایی  دینی(؛ 
این  بود.  گفتمان‌ها  خرده  این  جمله  از  دین(  مبانی  و  اصول  به  حقیقی  و  کمال  و 
خرده گفتمان‏ها با تاکتیک‏های متفاوت، اما با استراتژی واحد، توانست نرم‏افزار لازم را 
برای حرکت نهضت‏های اسلامی فراهم کند و این نهضت‏ها توانستند تأثیرات درخور 
اسلام  جهان  اخیر  تحولات  براثر  امروز  گذارند.  برجای  اسلام  جهان  در  ملاحظه‏ای 
دوباره شاهد بارقه‌های بازگشت به اصول و ارزش‌های اسلامی در قالب گفتمان عزت 
و کرامت‌خواهی هستیم. در این مقاله ضمن واکاوی و بررسی مفهوم‏شناختی بیداری 
اسلامی،  بیداری  که  شد  روشن  بیداری،  نهضت  گوناگون  ابعاد  و  مؤلفه‏ها  و  اسلامی 
بیداری محض و جدا از ریشه‏های عمیق دینی و فرهنگی نیست و فرصتی است که 
جوامع را با عملکرد نهایی حکومت‏هایشان آشنا و خود به خود آنها را وادار به مطالبه 
حقوق‏شان و هم‏چنین پیگیری هدف غایی بیداری یعنی کمال و عزت امت اسلامی 
میک‏ند. بیداری اسلامی بیداری است که بیدارگر آن اسلام و آموزه‏های اسلامی باشد 
و پس از آن اسلام و اصول و ارزش‏های آن مطالبه شود تا تمدنی اسلامی که در آن 
عقلانیت با معنویت، قدرت با اخلاق، دانش با ارزش و علم با عمل جمع شده باشد، 
پی‏ریزی شود. بیداری اسلامی پدیده‏ای است که در حیث سلبی خود معطوف گذار از 
غرب و در حیث ایجابی معطوف تحقق تمدن اسلامی است. نهایت آنکه پدیده بیداری 
اسلامی به علت تغییر در بنیان‏ها، زیرساخت‏ها، ساختارها و هنجارها در جهان اسلام 

موجب تغییر وضعیت امنیت در این کشورها خواهد شد.
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